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  ايستارهاي  و حاكميت فراوستفاليا با تأكيد بر شدن جهاني

  جمهوري اسلامي ايران
  ∗ ابراهيمي شهروز دكتر

  چكيده

 بررسي موضوع ،شدن جهانياكميت ملي با حاكميت فراملي در بستر تعامل ح

بـه خـودي خـود     شـدن  جهـاني دهـد كـه    مياين بررسي نشان  .استنوشتار  اين

هويـت   ضـمن نگهداشـت   ها بلكه حاكميت. سازد حاكميت را با تحديد مواجه نمي

ي تواننـد همزيسـت   اين دو در كنار هم مي يك هويت جهاني هم پيدا كرده و ،ملي

 شدن جهانيبلكه با شكل جديدي از  يستاز بالا ن اًصرف شدن جهاني .داشته باشند

ــوان  ــاني«تحــت عن ــايين شــدن جه ــه فشــارهاي   »از پ هــم مواجــه هســتيم ك

نگاه تعاملي از سوي جمهـوري اسـلامي    . سازد ميرا تعديل  »از بالا شدن جهاني«

 طـور  بـه اسـته و  تواند از فشارهاي حاكميت جهـاني در جهـت سـلبي ك    ميايران 

هاي حاكميـت فراملـي تأثيرگـذار باشـد كـه نمونـه آن        بر پويش اثباتيو متقابل 

  .است »ديپلماسي عمومي« و »گفتگوي تمدنهاي« درويكر

  

از  شـدن  جهـاني ، از بالا شدن جهاني، حاكميت فراوستفاليا، شدن جهاني :يكليد هاي هواژ

  .سازمان ملل متحد، پايين

                                                 
  Ebrahimi_Shahrooz@yahoo.com                    ر گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهاناستاديا ∗
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  مقدمه

ابعـاد   همـة ، سياسـي و فرهنگـي  ، هاي اقتصـادي  كنوني در عرصه شدن جهانيفرايند 

يكي از اين ابعـاد  . را تحت تأثير قرار داده است) ها دولت ـ ملت (حيات واحدهاي سياسي 

مفهوم حاكميـت ملـي از آغـاز پيـدايش خـود يعنـي از صـلح        . حاكميت ملي است ،مهم

 ـ. وستفاليا به بعد با تحولات زيادي مواجه بوده است ن تحـولات نـه در جهـت كـاهش     اي

حاكميت و نه در جهت افزايش و تقويت حاكميت صرف بوده است بلكه در يـك فراينـد   

  .ايم با گسترش و نيز تحديد حاكميت مواجه بوده، پارادوكسيكال طور بهتاريخي همزمان 

الملـل جديـد از يـك طـرف نـاظر بـر تحديـد حاكميـت ملـي           براي مثال حقوق بين

يا پـس از  ، دكن رف ديگر بر دكترين حاكميت و عدم مداخله تأكيد ميهاست و از ط دولت

هاي جامعه بشري هستند كه حاكميت ملي را بـه   جنگ سرد در عين حال كه اين ارزش

برند ولي در عين حال نسبت به دوره جنگ سرد ما با افـزايش حـداقل كمـي     تحليل مي

واحـد سياسـي    200ها بـه  واحدهاي سياسي حاكم مواجه هستيم كه هم اكنون شمار آن

پس مورد نخست دال بر تحديد حاكميت و مورد دوم همزمـان دال بـر تشـديد     .رسد مي

  ).كنند و اين پارادوكسيكالي است كه اغلب پژوهشگران از آن غفلت مي(حاكميت است 

هـاي اصـلي و    چونان يكي از ويژگـي ، كنوني نيز حاكميت ملي شدن جهانيدر فرايند 

اين تأثيرپذيري به حدي بوده اسـت  . ها تحت تأثير قرار گرفته است تسازنده دولت ـ مل  

تنـاقض   طور به، زيادي را هم به سود تقويت و هم به نفع تضعيف دانشگاهيهاي  كه بحث

نظـران تمايـل    هر چند اكثـر صـاحب  . بين پژوهشگران و دانشگاهيان دامن زده است، نما

 هـاي  برداشـت البتـه  . به ميان آورنـد دارند كه در عصر حاضر از فرسايش حاكميت سخن 

، مختلف و متفـاوت نمايـانگر وجـود مباحـث و رويكردهـاي ارزشـي اسـت؛ بـراي مثـال         

بـر ايـن اعتقـاد     ،پندارنـد  نمي شدن جهانيها كه چيزي را تغيير يافته در عصر  نورئاليست

هستند كه تغيير ساختاري به وجود نيامده و از اين رو براساس مكتـب مـورد رجوعشـان    

حاكميــت را همچنــان برجســته و ويژگــي ســازنده دولــت ـ ملــت   ) يعنــي نورئاليســم(

بيشـتر مايـل هسـتند از حاكميـت رو بـه افـول        هـا  شمارند در حالي كه ليبراليست برمي

  .صحبت كنند

شك دلايل زيادي هم براي موافقت و هم مخالفت با ايده فرسايش حاكميت ملـي   بي
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عليـه يكـي رأي   يـا  توان لـه   ي كه به سادگي نميرطو به. وجود دارد شدن جهانيدر عصر 

معضـلات عديـده جهـاني از زيسـت     ، موافقان و طرفداران فرسايش و افول حاكميت. داد

هاي نوين ارتبـاطي و اطلاعـاتي از    محيطي گرفته تا بلاياي طبيعي و نيز ظهور تكنولوژي

تدبير جهاني ، ان مللها گرفته تا اينترنت و همچنين مداخلات بشر دوستانه سازم ماهواره

و سيال بودن سرمايه جهاني و يكپارچه شدن بازارهـاي مـالي را ممكـن اسـت همچـون      

، خـواهي  هويـت ، تواننـد ناسيوناليسـم   مخالفان مـي . دلايل  فرسايش حاكميت اقامه كنند

. ندكنها را دليلي براي رد نظريه موافقان اقامه  طلبي و گسترش كمي دولت ـ ملت  تجزيه

حاكميـت در فراينـد    كـه  اساسي مورد نظـر نويسـنده ايـن نوشـتار ايـن اسـت      اما نكته 

اساسي تحديد شده و نه به حال خود باقي مانده است بلكه  طور بهكنوني نه  شدن جهاني

اي پيدا كرده است كه با شكل سـنتي و وسـتفاليايي خـود     هويت و شكل ويژه ،حاكميت

كل ويژه است كه اغلـب از حاكميـت   و به خاطر پيدا كردن اين هويت و ش استمتفاوت 

  .شود فرا وستفاليا نام برده مي

بـه دنبـال   . پردازد مي شدن جهانياين نوشتار به بررسي تحول حاكميت ملي در بستر 

پاسخ دادن به اين سؤال اساسي هستيم كه حاكميت ملي در پرتـو تحـولات مربـوط بـه     

يري يك حاكميت جهاني يا گ به شكل شدن جهانيچگونه متحول شده و آيا  شدن جهاني

هـا هنـوز    فراملي انجاميده است؟ فرضيه اصلي نوشتار اين است كه هر چند دولت ـ ملت 

داراي حاكميت ملي هستند ولي حاكميت ملي به مفهوم سنتي و وستفاليايي خـود ـ در   

معناي آزادي عمـل در داخـل و اسـتقلال در خـارج ـ بـا توجـه بـه تحـولات در عرصـه           

هـاي   زمينـه  شـدن  جهـاني هاي مربوط بـه   شود و نيروها و پويش ول ميمتح شدن جهاني

گيري يك حاكميت جهاني را به وجود آورده و حاكميـت ملـي واحـدهاي سياسـي      شكل

ني مواجـه  االبته هنوز ما با حاكميت واحد جه ـ. ناگزير به تعامل با حاكميت جهاني است

. سـازد  ه حاكميـت ملـي وارد مـي   نيستيم بلكه تجليات آن در ابعاد مختلف فشارهايي را ب

هـاي قبـل    براساس اين فرضيه در قسمت اول به سير تحول مفهوم حاكميت ملي از دوره

در قسـمت دوم بـه   . ايـم  هاي آن را شرح داده از وستفاليا تا فراوستفاليا پرداخته و ويژگي

ايـم و در قسـمت سـوم بـه      پرداختـه  شدن جهانيتعامل حاكميت ملي و جهاني در عصر 

  .العه موردي ايران پرداخته شده استمط
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  چارچوب نظري

 داخـل و  در »آزادي عمـل «بر طبق تعريف متداول وجا افتاده حاكميـت بـه معنـاي    

بـر   اين تعريف مورد استفاده نوشتار حاضـر بـوده و  . دشو ميتعريف  »استقلال در خارج«

بيين تحـول  اين اساس ضمن نگاهي تاريخي به تحول مفهوم حاكميت در اين عناصر به ت

  .كنوني پرداخته شده است شدن جهانيهويت حاكميت در فرايند 

اجتمـاعي و  ، به معناي متعارف خود در بـه هـم پيوسـتگي اقتصـادي     »شدن جهاني«

ها با توجه به تحولات تكنولوژي اطلاعـات و ارتباطـات در بسـتر     ها و دولت فرهنگي ملت

يـك بعـد مرسـوم     ؛شـدن  جهانيبعد  اين نوشتار به دو در. تعريف شده است شدن جهاني

بعـد ديگـري كـه كمتـر      و »از بـالا  شدن جهاني«ومتداول در مطالعات و تحقيقات يعني 

توجه » از پايين شدن جهاني«بالطبع كمتر مورد مطالعه قرار گرفته يعني  شناخته شده و

از  شـدن  جهـاني نقش تعديل كننده فشـارهاي   ،از پايين شدن جهانيدر واقع . شده است

، المللي شهروندان در مورد برخي مسائل شخصي يا جمعـي  بسيج بين. ندك ميايفا  الا راب

همكاري و مبادلات علمـي در موضـوعات تحقيقـي مشـترك و تبليـغ يـا پـرداختن بـه         

از  شـدن  جهـاني يي از مقولـه  ها ي فراموش شده يا مورد تحقير واقع شده نمونهها  فرهنگ

  . باشد پايين مي

) شـدن  جهـاني ي هـا  يـا نظريـه  (»شدن جهانينظريه «پايه برداشتي ازشالوده نوشتار بر

جمـاهير شـوروي    پس از فروپاشـي اتحـاد  1990دهه كه در ها اين نظريهبر اساس . است

ي مختلـف  ها استقلال عمل خود درحوزهدر حال از دست دادن دولتهاي ملي  ،مطرح شد

 ـ و) 28: 1387، رنـدال ، برنل(هستند ، سـه بعـد اقتصـادي   تحـولات در  ه همـين دليـل   ب

عنـوان   بـه ارتباطات و فرهنگ ساماندهي سياسي جامعه به شكلي ديگركـه نگارنـده ازآن   

البتـه  . اسـت  دار اين روندي ادامه و درحال صورت گرفتن است، برد مينام  »فراوستفاليا«

 منتقـدين . برنـد  مـي هم نام ) 1385، مشيرزاده( »الملل پسا بين«برخي ازآن تحت عنوان 

 كنند كه در اين نوشـتار  يد ميأكت »محلي شدن«شدن بر  ي جهانيها ب نظريهدر چارچو

دراين چـارچوب  . توجه شده است »از پايين شدن جهاني«اشكال مقاومت تحت عنوان  بر

بـه   »از بـالا  شـدن  جهـاني «هاي جنوب با انتقاد از فشـارهاي   بويژه دولت ،برخي بازيگران

 و هـا  بسـترها بـراي مشـاركت ملـت     علت ايجادبه  »از پايين شدن جهاني«رويكرد جديد 
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توجـه بيشـتري نشـان     »از بالا شدن جهاني«درجهت تأثيرگذاري بيشتر برنيروهاي موثر 

رسد كه در جمهوري اسلامي ايران به علـت دو ويژگـي    ميبراين اساس به نظر . دهند مي

سياســت داخلــي و (دينــي بــودن نظــام سياســي و ايــدئولوژيك بــودن نتــايج سياســتي 

از بـالا و نگـاه    شدن جهانينگاه تقابلي به  ،»جنوب«ناشي از آن ونيز تعلق آن به )ارجيخ

  .  از پايين بيشتر نمايان است شدن جهانيتعاملي به  نسبتاً

در بررسي  اًعمدت. شود ميكر به آزمون گذاشته الذ در اين چارچوب نظري فرضيه فوق

ديدگاهي كه قائـل بـه    .خورد ميچشم پيشينه مطالعات در اين زمينه دو ديدگاه كلي به 

معتقـد بـه   (بـه سـود حاكميـت فراملـي      شدن جهانيدر فرايند  ها تحديد حاكميت دولت

درايـن   »ليبراليسـتي «نحله فكـري  با تسامح بوده كه) تغيير راديكال در مفهوم حاكميت

خصوص اجماع نظر دارند و ديدگاهي كه تغيير چنـداني در مفهـوم حاكميـت درفراينـد     

 »نورئاليسـم  رئاليسـم و «نحله فكـري   اًبيند كه عمدت ميو وابستگي متقابل ن شدن يجهان

تغييـر چنـداني در    هـا  مثال بـه اعتقـاد نورئاليسـت    عنوان به .گيرند ميدر اين دسته قرار 

: 1379، رجـايي (الملل رخ نداده و سياست كماكـان مثـل سـابق ادامـه دارد     سياست بين

365.(  

دو ديـدگاه مسـلط و بـه نـوعي تركيبـي از ايـن دو ديـدگاه         نوشتار حاضر را با تمايز

نمـا در   تناقضم طور به »حاكميت«مفهوم اين مقاله، براساس ادعاي . توان مطالعه كرد مي

الـذكر   ديدگاه فـوق  اين وجه تمايز نوشتار حاضر با دو دوجهت متفاوت پيش رفته است و

اضـافه  (مضـاعفي هويـت   ،كنوني شدن جهانيحاكميت در فرايند  ،اين اساس بر. باشد مي

دهنده تغيير اساسي و نه نشان دهنـده عـدم تغييـر و     اين نه نشان و يافته )برهويت ملي

مضـاعف   شـكل وهويـت  ، دركنار حفظ هويت ملـي خـود   ها بلكه حاكميت استاستمرار 

به خاطر ايـن هويـت جديـد اسـت كـه نگارنـده از مفهـوم         .اند دا كردهيپ »جهاني«يعني

  . باشد ميدهنده اين هويت جديد  استفاده كرده كه نشان »ستفاليافراو«حاكميت 

  

  از نظم تمركزگرا تا رنسانس ؛حاكميت

ن در ميـان تنـي   آدولت به معنـاي مـدرن     زماني مطرح شد كه واژه» حاكميت«واژه 

اولـين بـار ژان بـدن فرانسـوي     . كـاربرد يافـت   16و  15هـاي   چند از متفكـران در سـده  
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در اين خصـوص  . منظم و آگاهانه آن را به كار برد طور بهرد دولت در مو) 1596-1530(

 ،شـناخته شـده بـود    16و  15هـاي   كه مفهوم حاكميت به معناي كامل آن پيش از سده

، در انديشـه يونـاني  «كنـد   اين مفهوم همان گونه كه وينسنت بيان مي و دكربايد ترديد 

ز خصوصيات و صـفات حاكميـت   هر چند بسياري ا. رومي و قرون وسطايي وجود نداشت

 »گرفتنــد و بعــدها در بحــث از حاكميــت عنــوان شــدند در آن ادوار مــورد بحــث قــرار 

  .)59: 1371، وينسنت(

. انتزاعي است يشود و مفهوم در مورد دولت به كار برده مي ،حاكميتمسلم است كه 

مـدرن آن  يش از دوره رنسانس نه مفهوم حاكميت و نه مفهوم دولت به معناي پهر چند 

ما در هـر دوره   ،ولي واقعيت اين است كه به علت انتزاعي بودن اين مفهوم وجود نداشت

» گـذاري  مرجـع عـالي قـانون   «اگر حاكميت را به معناي. نيمكبحث دربارة آن توانيم  مي

قابـل  ، طبيعتاً اين مفهوم از ادوار قديم كه جوامع سياسي پا بـه عرصـه گذاشـتند    ،بدانيم

پس لازم است بحث مختصري در اين بـاب از  . د كاربرد نداشته نباشدهر چن ،بحث است

  .گرددهاي قبل از رنسانس ارائه  دوره

در نظـم  . دهي به اجتماع بود در زمان باستان و قرون وسطي ارگانيسم معيار سازمان«

بـه  ..... .سـاختار فيزيكـي وجـود آن   . نمـود  چيزي مرموز مي ،مزبور جامعه همچون حيات

ي اعلا در نظر عقلا قابل شناسايي بود و افراد عادي جامعه را در آن شناخت مقتضاي مثل

  .»راهي نبود

نظريه مثل افلاطوني كه به عصر باستان و حتي قرون وسطي به شكل ديگر چيرگي «

هـال  ( »اشتراك و كمون و انكار فرديت فـرد بـود  ، گرايي داشت در ذات خود حامل جمع

  .)82: 1369، وويليام

هـاي   گرايي و سـركوب آزادي  اي براساس جمع يالي افلاطون نمونه جامعهجمهوري خ

حاكم كه از نظر افلاطون يا فيلسوف اسـت  . فردي و براساس رابطه محض فرمانروايي بود

ند يا پادشاهي است كه درجـات  ك كه با عالم مثل ارتباط دارد و بر زمينيان حكمراني مي

د جامعه را در مسيري كه مقصد همـان مثـال   باي، رسيدن به عالم مثل را طي كرده است

تابع محض حاكم فيلسـوف مـĤب يـا فيلسـوف      ،د و در اين مسير فردهد است حركت مي

  .رداي ندا وابستگي به او چارهو جز اطاعت از او ، حاكم مĤب بوده
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گرايي؛ محور فلسفه مثل افلاطون بود كه بعدها اين انديشه غيردينـي   اشتراك و جمع

در ايـن  . لب مسيحيت در طي قرون وسطي با كيمياي مذهبي عرضـه شـد  و بشري در قا

كه عيسي بـود كـه از عـالم بـالا     لب) افلاطون(صاحب اين فلسفه نه از عالم مثل ، دوره هم

عـالمي  ، همسـان جمهـوري خيـالي   . شبيه مثل افلاطون ارتبـاط دارد  ،آمده و با آن عالم

ه آن عالم اسـت و اطاعـت محـض از    هدايت و سوق جامعه ب ،وجود دارد كه وظيفه حاكم

واسطه خداونـد در    خداوند به اطاعت محض از پاپ و كشيشان كه نايبان و نمايندگان بي

يـا  افلاطـون   دورةلازم به ذكر است كه در اين دوره هم مانند ( .انجامد مي، زمين هستند

مشـاهده  افلاطون منكر حس و فلسفة چرا كه همانند  .بيش از آن علوم طبيعي زيان ديد

و مروج تك بعدي آدمي بود و بر اين سان وظيفه هر فرد اطاعت محض از پـاپ بـود نـه    

  ).چيز ديگر

اي كه كاملاً مجهـز بـه    طبقه حاكمه و در مجموع فدا شدن انسان در راه قدرت دولت

اصلاح نسل سازمان ، تبليغات دروغ، طبقه تافتگان جدا بافته نظامي، خاص است يعقايد

چون و چـراي يـك    فرمانروايي كه مفسر بي، سانسور سياسي هنرها و دانش، يافته دولتي

  .هايي از جمهوري افلاطوني است جنبه، همه و همه، فلسفه رسمي است

همـان طـور كـه در قلمـرو     ، دنياي سنت افلاطوني بود) دنياي قرون وسطي(آن دنيا 

 ،شـد  مـي  لنـي متوس ـ تجربه اهميتي قائل نبود و صرفاً به ادراكات درو رايعلوم طبيعي ب

هـاي سياسـي هـم     هـاي سياسـي و بـه تبـع آن نظـام      طبيعي بود كه تأثير آن بر انديشه

  .ناپذير بود تجربه

، شـد اباصولش متكي  روقتي حاكم سياسي به معرفت پيشيني معتقد باشد و آرايش ب

بنـابراين فـرد   . شـكن باشـد    مـدارا و تسـاهل    پس شگفت نيست اگر با مخالفان خود بي

حاكميت مطلـق حـاكم بـر او     ،يي قرباني قدرت دولت بودهها ي در سايه چنين نظامانسان

  ).9 :1375، زاده سيف(دوش چون و چرا اعمال مي بي

و نظـم  ) رنسـانس (بـه دوران نـوزايي   ، با پايان اين دوره و فروپاشي نظم حاكم بـر آن 

مكانيـك  ، الياييدر درون نوزايي و در نظم وستف«. رسيم مي) نظم وستفاليايي(آن از شيپ

هنگـامي كـه بشـر    . اتمي نيوتون جايگزين نوع سـازمان بخشـي اجتمـاعي پيشـين شـد     

در سـامان  ، مصنوعات مكانيكي متفاوتي بسـازد ، هاي مختلف توانست با گرد آوردن مؤلفه
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آينـد و   فـردي بـه دنيـا مـي     طور بهها  بخشي اجتماعي نيز به اين انديشه رسيد كه انسان

بـه  ، سـامان بخشـي اجتمـاعي   . شـود  يا داوطلبانه افراد ايجاد مـي  جامعه از تجمع جبري

  .)10:1375، سيف زاده( »گذاري شد مقتضاي مكانيك اتمي نيوتون پايه

نقطـه   ،گرايـي در ايـن دوران   دوره مكانيك اتمي نيوتون و به تبـع آن شـيوع تجربـه   

دقيقـاً از  . ودر هاي سياسي بـه شـمار مـي    عطفي از نظر تأثير آن بر فلسفه سياسي و نظام

دچار چـالش  ) نو افلاطونيان(همين زمان است كه سنت فكري افلاطون و وارث فكري او 

» تحقـق در فهـم بشـر   «كه سال انتشار كتاب  1690بزرگ شده است و از اين نظر سال 

  .اهميت زيادي دارد، جان لاك است

گرايـي را   تجربـه ، گرفت اين جريان اصلي فلسفي كه بيشتر از انگلستان سرچشمه مي

، ديويد هيـوم ، اين نحله فيلسوفاني چون جورج باكلي. كه لاك بنياد نهاده بود ترويج داد

ايـن جريـان جديـد     ايـن كـه  جالـب   گيرد جان استوارت ميل و برتراند راسل را در برمي

فلسفي در آلمان پذيرفته نشد و در آنجا همچنان بر امكان حصول معرفت پيشين چه در 

فيلسـوفاني چـون   . نـد ورزيد  مـي ون از قلمرو منطق و رياضيات تأكيـد  ريدرون و چه در ب

، سـنت افلاطـون   فردريش هگل و فردريش نيچه از اين حيـث پاسـداران  ، ايمانوئل كانت

دهد كه چرا نظام سياسي آلمـان   نشان ميامر و اين (نيتز هستند ا و لايپزاسپينو، دكارت

 20ليتاريانيسم حتي تـا نيمـه قـرن    بعد از قرون وسطي نظام سفت و سخت و مروج توتا

  ).باقي ماند

در ميـان فيلسـوفان   ، گرايي كـه دانشـمندان پيشـاهنگ آن بودنـد     تجربه جا كه از آن

هـاي ديگـري بـه     نگرش كلي وابسته به آن نيز به ناچار به زمينه ،پايگاهي به دست آورد

بـه ويـژه انديشـه     ،فلسفه با همه انواع انديشـه پيونـد دارد  . ويژه عرصه سياسي راه يافت

نظام حكومتي كه بر پايه استنتاج از اصول كلي پيش بنيـاد  . سياسي متأثر از فلسفه است

ناپذير و  انعطاف، احتمالاً نظامي مخالف تساهل و مدارا، ندكالاطاعه سياستگزاري  و واجب

نظامي كه اصول حـاكم بـر آن بـه تـدريج از راه آزمـون و تجربـه       . سرانجام ناموفق است

زيرا اصولي كه از ايـن راه و در  ، شود به آن معايب دچار ميكمتر ، يابد سي تكوين ميسيا

  .هرگز به مثابه اصول ثابت تلقي نخواهد شد، پرتو تجارب بيشتر حك و اصلاح شود

اصـول خـود را از تجربـه    ، كسي كه معتقد به معرفت پيشيني اسـت  خلافگرا  تجربه
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. مده از تجربياتي است كـه بـه دسـت آورده اسـت    گرا چكيده و برآ اصول تجربه. گيرد مي

گرا انتظار دگرگوني در آن اصول را دارد و چون بـه بقـاي هميشـگي هـيچ يـك از       تجربه

يابـد و جـز بـا     براي نامداراگري و تساهل شكني انگيزه كمتري مـي ، اصولش اميد نيست

هـال و  (ر كنـد ه چيز بـه تسـاهل و مـدارا رفتـا    متواند با ه شكني مي نامداراگري و تساهل

مداراي سياسي و به همـراه  ، گرايي از اين رو با گسترش نفوذ تجربه ).242:1369، ويليام

هـاي سياسـي كـه بـر بنيـاد آن       آن تساهل مذهبي ترويج و تقويت شده و حتي به نظـام 

سياسي كه بنيادهاي تجربي داشـته    نظاميك . قدرت انعطاف بخشيد ،استوار گشته بودند

  . خود را با اوضاع و احوال گوناگون سازگار كند و از هم فرو نپاشدتواند  مي ،باشد

  

  حاكميت در نظم تمركزگريز وستفاليا

واژه و . م 16و  15هـاي   بدون ترديد از خاتمه قرون وسـطي بـه بعـد يعنـي در سـده     

پـردازي سياسـي رواج يافتـه و     مفهوم حاكميـت ـ كـه قـبلاً ناشـناخته بـود ـ در نظريـه        

منظم و آگاهانه و هدفمند  طور بهاولين كسي كه . د و شايسته پيدا كردجايگاهي بس بلن

. اسـت ) 1530-1596(ژان بدن متفكـر فرانسـوي   ، دكراين مفهوم را به كار برد و تبيين 

هـاي   نظريه او از جمله نمونه«ي كه اين طور بهشهرت بدن مديون نظريه حاكميت است 

، جــونز( »شــود بــا آن آغــاز مــي اي اســت كــه دوران جديــد نظريــات سياســي برجســته

بعد از وي متفكـر هلنـدي گروسـيوس و سـپس متفكـران انگليسـي چـون         ).59:1362

جـرج ويلهـم   در توضيح مفهوم حاكميت برآمدند؛  بز و جان لاك و جان آسيتنها توماس

  ).Wang&Zeng, 2000: 37(نيز اين مفهوم را توسعه دادند فردريش و هگل آلماني

اين نكتـه را  ) به معني مدرن(وم حاكميت با كاربرد مفهوم دولتهمزماني كاربرد مفه

پردازان با عنوان كردن حاكميت به صورت عنصري از دولـت   دهد كه اين نظريه نشان مي

صـفحه جديـدي را   ) آن هم عنصري مهم و معياري براي تشخيص آن با ساير اجتماعات(

ز با دوره قبل يعني دوره فئوداليه زدند كه كاملاً متماي هاي سياسي رقم مي در تاريخ نظام

  .مبتني بر پراكندگي قدرت بود ـ دوره جديدي آغاز شدكه ـ 

هماننـد  (. م 16نخستين كاربرد واژه دولت بـه معنـاي مـدرن را بـه متفكـران سـده       

اروپـايي و ايجـاد شـده در اروپـاي     ، دولت مـدرن ، بنابراين. اند نسبت داده) بدن، روهيلان
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ظهور يافت و نخسـتين شـكل   . م 16و  15ج در طول سده مياني غربي است كه به تدري

اي از  يعنـي همـراه بـا ظهـور مجموعـه     ، پيدا شد) صلح وستفاليا(. م17كامل آن در سده 

علـم و  ، كاپيتاليسـم مـدرن  ، عقلانيـت و مـذهب  ، اقتصادي، اشكال جديد زندگي سياسي

 موجود يافـت » تانتيزمپروتس«طور ويژه شكل جديد از مسيحيت يعني  فلسفه جديد و به

)Heinz, 1968: 2(.  

چه زماني ، شود هاي دولت به كار برده مي چونان يكي از ويژگي، وم حاكميتفهپس م

كه دولت مدرن در شكل ابتدايي تجلي خود بود و چه در زماني كه شكل كامـل خـود را   

واره پـردازان سياسـي هم ـ   متفكـران و نظريـه  ، )يعني در زمان صـلح وسـتفاليا  (د كرپيدا 

  .اند دهكراي مطلق و انحصاري تعريف  گونه حاكميت را به

قدرت عالي و نهايي بر روي اتبـاع  «حاكميت را ، ژان بدن، پدر تئوري جديد حاكميت

تعريـف  ، )52: 1370،مقتـدر ( »و دارايي آنها كه به قوانين موضوعه محدود نشدني اسـت 

 )65 :پيشـين ، جونز( »جتماعقدرت مطلقه و دايم حكومت يك ا«او حاكميت را . دكن مي

  .داند مي

آن را ، هـاي حاكميـت   تان بـه هنگـام بحـث از ويژگـي    ابز نيز در بررسي لويها توماس

به جز مواردي كه وي آن را ناقض ، دهد او به حاكم در همه موارد حق مي. داند مطلق مي

طبق . دهد داند و فقط در اين مورد به مردم حق طغيان مي مي» غايت حق سپرده شده«

شدني نيست و ايـن   سخفديگر  ،عقد قانوني كه ميان فرمانروا و اتباع او بسته شد ،بزها نظر

اي از خـود   ديگر اراده، اند هاي خود گذشته دهد كه مردمي كه از حقوق و آزادي نشان مي

اين اراده نامحدود . اراده اجتماعي در وجود فرمانرواي حكومت عجين شده است« .ندارند

، رركاسـي ( »ر از فرمانرواي مطلق يـا در كنـار او قـدرت ديگـري وجـود نـدارد      بالات، است

1362 :221.(  

انـد و در توجيـه حكومـت     بز بـه كـار بـرده   ها حاكميت به مفهومي كه در ابتدا بدن و

به همين نحو باقي نماند بلكـه در طـول زمـان و بـا     ، پادشاهي و اقتدار دولت مركزي بود

و  هـايي مواجـه شـد    وري و هـم در عمـل بـا محـدوديت    پيدايي تحولات تازه هـم در تئ ـ 

بـه بحـث دربـاره آن    ، پردازان ديگـر تـا حـدودي نظريـات قبلـي را تعـديل نمـود        نظريه

  .اند پرداخته
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پـردازي سياسـي او مربـوط بـه      از جمله يكي از اين متفكران جان لاك بود كه نظريه

 اردادهاي صلح وستفالياگيري كامل دولت ـ سرزميني با قر  يعني دوران شكل. م 17سده 

حاكميت را از آن  و دو متفكر قبلي به حكومت مردمي معتقد بودخلاف برجان لاك . بود 

 آنـان دانست كه اگر حكومت در تأمين اهداف غايي  مردم را محق مي او. ستدان مردم مي

  .نداشداشته بحق سلب حقوق سپرده شده به حكومت را  ،ناتوان باشد

در شكل و مفهوم حاكميت در طـول زمـان تغييراتـي صـورت     در عمل هم به تدريج 

گرفت؛ بدين صورت كه به تدريج حاكميت از شكل پادشاهي و سلطنتي خارج شده و در 

عمـده  . بويژه بـا انقـلاب فرانسـه و آمريكـا بـه مـردم منتقـل شـد        . م 19و  18هاي  سده

، دنـد كرايجـاد  حكومتي تغييرات هر چند جزئي  –كشورهاي اروپايي در ساختار سياسي 

مجلس يا پارلمان بـه  ، بدين صورت كه در برخي از اين كشورها قانون اساسي نوشته شد

به دنبـال ايـن   . سركار آمد  شد و حكومت مشروطه يريز نظام تفكيك قوا پايه، وجود آمد

تقسـيم آن بـه   ، تـرين تغييـر آن   حاكميت هم تغييـر شـكل داد و مهـم   ، تغيير و تحولات

الملـل و همكـاري    المللي نيز با گسـترش حقـوق بـين    در عرصه بين. دهاي مختلف بو قوه

از اسـتقلال  ، 20و اوايـل سـده    19المللي به ويژه در سـده   ها و ايجاد نهادهاي بين دولت

  .ها در امور خارجي كاسته شد حد و حصر دولت بي

واقعيت آن است كه حاكميت در طي سه و نيم قرن گذشـته مبتنـي بـر    ، با اين همه

وستفاليايي چه به شكل پادشـاهي و چـه بـه شـكل ملـي و مردمـي بـوده اسـت و          نظم

جزئـي بـوده و اساسـي و     ،در قالب و چارچوب ايـن نظـم   ،تغييراتي هم كه به خود ديده

تغيير شكلي حكومت از پادشاهي و سلطنتي به حكومت مشروطه يـا  . ماهوي نبوده است

تغييـري در  ، لت يا حاكميـت ملـي  ملي و در پي آن تحول حاكميت پادشاه به حكومت م

  .جوهره آن ايجاد نكرد

شكوفا شد  19از لحاظ حقوقي در سده ، جالب توجه است كه نظريه حاكميت مطلقه

گرايانه و نامحـدود   اين دكترين در مسير اثبات خصلت مطلق«. و نتايج مهمي به بار آورد

يـت بـه شـهريار و    لكن با اين تفاوت كه ديگـر حاكم . حاكميت دولت ـ كشور پيش رفت 

مفهوم فراگير و گسترده دولت ـ كشور جانشين مفهـوم   . سلطان محدود و مخصوص نبود

گرايـي در حكومـت و پـذيرش     و آن سرانجام منجـر بـه مطلـق   ، گرديد ميرئيس مملكت 
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  ).193: 1370، قاضي( »گرديد هاي استبدادي و خودكامه و توتاليتر مي رژيم

ن ملـل عـلاوه بـر اينكـه باعـث افـزايش دولـت ـ         نيز منشور سازما 20در نيمه سده 

بر حـق حاكميـت دولـت ـ كشـورها       ،كشورها به ميزان قابل توجهي در سطح جهان شد

اين سازمان بـر مبنـاي اصـل تسـاوي     «. دانسته است )غيرقابل نقض(تأكيد كرد و آن را 

ء در كليـه اعضـا  «آمده است كـه   2ماده  4در اصل . »حاكميت كليه اعضاي آن قرار دارد

الملل خود از تهديد به زور يـا كـاربرد آن عليـه تماميـت ارضـي يـا اسـتقلال         روابط بين

 ،سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشـته باشـد  

هيچ يك از مقررات «شود كه  همين ماده هم ذكر مي 7در اصل. »دكرخودداري خواهند 

صـلاحيت  «دارد كه در اموري كه ذاتاً جزء  حد را مجاز نميملل مت، رمندرج در اين منشو

كنـد كـه چنـين     اعضـاء را نيـز ملـزم نمـي     د ون ـباشـد دخالـت نماي    ميكشورها » داخلي

لـيكن ايـن اصـل بـه     ، موضوعاتي را براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند

: 1352، گنجـي ( »كرداي وارد نخواهد  بيني شده در فصل هفتم لطمه اعمال قهري پيش

781.(  

پس سازمان ملل متحد با تحت قاعده درآوردن اصول مربوط بـه حاكميـت و تعيـين    

در خـارج از سـازمان ملـل    . كند هايي بر آن وارد مي محدوديت، حدود آن نسبت به سابق

هـايي كـه قـبلاً     ارتباط بيشـتربين نظـام  ، نيز در قرن بيستم با گسترش محدود ارتباطات

هـايي   ها محـدوديت  بر حاكميت دولت، برقرار گرديد و گرچه زا از هم بودندمستقل و مج

  .و نه اساسيبود ها همان گونه كه گفتيم جزئي  ولي اين محدوديت اعمال شد

  

  وستفاليا حاكميت در نظم فرا

است كه حاكميت دولت ـ كشورها مربوط به عصر بعد از جنگ سرد  مهم تنها معضل 

 .وقطبي و تقابل با نظم وستفاليا در سطح فروملي و فراملـي بـود  متأثر از فروپاشي نظام د

اين معضل و فرسايش اساسي حاكميت در عصر بعد از جنگ سرد آن قدر شديد بود كـه  

البتـه  . توان پايان جنـگ سـرد را نقطـه عطفـي در ايـن راسـتا دانسـت        از نظر زماني مي

ا بـدون ارتبـاط فراينـدي ـ     ر تد و تحـولا كـر توان در هر زمان تاريخي برشي ايجاد  نمي

توان تحولات بعد از جنـگ سـرد در عرصـه حاكميـت را      بنابراين نمي. كرد مطالعه زماني
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براي مثال تأثير عامل وابسـتگي  ، دكربدون ارتباط دادن آن با قبل از جنگ سرد مطالعه 

 توان كاملاً نمي ،ها كه بعد از جنگ سرد شديد بود محدوديت حاكميت دولتدرمتقابل را 

هـر چنـد عامـل خـود     ، متأثر از فروپاشي نظام دوقطبـي و خاتمـه جنـگ سـرد دانسـت     

را  )كنـوني اتحاديـه اروپـا    لهمگرايي وادغام اروپـا در شـك  (محدوديتي حاكميت در اروپا

  .توان تا حدود بيشتري متأثر از آن دانست مي

 .بـود مطـرح ن  اصلاً)امپراتوري تمركزگرا(ره وسطي توان گفت حاكميت در دو پس مي

گرايـي   تمركـز (سده اخير  4 -3متولد شد و در ) صلح وستفاليا(. م 17و  16هاي  در سده

هماننـد بسـياري ديگـر از مسـائل     ) پسا وسـتفاليا (ادامه حيات  يافت و اكنون ) وستفاليا

اساسـي سياســي مــورد بحـث قــرار گرفتــه و ممكــن اسـت تغييــرات اساســي را شــامل    

در دوره حاضـر احتمـالاً بـا مفهـوم     ، ارت ديگـر بـه عب ـ ). Jackson, 1999: 423(شود

دولت داراي حاكميت و مستقل به بينش ما . از آن مواجه شويم )يهويت جديد(جديدي

گـراي   درست همان طوري كه بينش امپراتوري تمركـز ، دوره مدرن شكل داد  از سياست

م جديـد  شد و محتملاً مفهو هاي مياني مربوط مي هاي سده مسيحي به فهم ما از سياست

  ).Ibid( »جهت دهد» پسا حاكميت«هاي  ممكن است به فهم ما از سياست

معـادل   هبرخي ب. اساسي در شرف وقوع است يبرخي پژوهشگران معتقدند كه تغيير

برخـي از محققـان تـا آنجـا پـيش      . دانستن پست مدرنيته با پست حاكميت تمايل دارند

كننـد كـه در آن    را مشـاهده مـي  » نظام سياسـي جهـاني  «روند كه فراروي خود يك  مي

مطيـع و تـابع اجتمـاع جهـاني بـوده و      ، اگـر همچنـان وجـود داشـته باشـند     ، هـا  دولت

  ).Ibid(تاز نيستند  ديگرواحدهايي مستقل و بازيگران يكه

هاي متعـددي را   طليعه يك جهان نو متشكل از افراد و سازمان، برخي از پژوهشگران

در اكنـاف كـره    -واقعي يا مجـازي  طور به -آزادانه، ند كه از طريق تكنولوژي مدرنده مي

آنها بـه آزادي و  . اند زمين به گردش درآمده و كساني هستند كه از حاكميت رهايي يافته

قدرت بازارهاي مالي جهاني در تحديد حاكميت اقتصادي و به ويژه حاكميت پولي تأكيد 

بـدون   ،مـه نقـاط جهـان   كنند كه با به حركت درآوردن قطارهاي كـلان پـولي بـه ه    مي

در اينجـا  . اعتنا به مرزهـاي ملـي حاصـل شـده اسـت     بي هاي ملي يا  مشورت با حكومت

 ،شود كه جايگزين آن مي» شدن جهاني«شود كه حاكميت نسبت به نيروهاي ملاحظه مي
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  ).Ibid: 426(گردد پذير مي آسيب

جهـاني  هـاي   نشيني از حاكميت در روش اخلاقي سياسـت  ديگر پژوهشگران به عقب

اين فضا به وسيله مقبوليت افـزايش  ، برند نام مي» فضاي بشردوستانه«انديشيده و از يك 

يافته و مداخله بشردوستانه و بحـث از حقـوق بشـر بـه مثابـه يـك اسـتاندارد راهبـري         

در حـال  » سيسـتم تـدبير جهـاني   «حتي برخي ديگـر يـك   . شود تر مي المللي روشن بين

تـابع  ، كـه موجوديـت دارد   دولت حاكم ضـمن ايـن  ، در آنكنند كه  ظهور را ملاحظه مي

، در ايـن بيـنش  . دهـد  مداران را كاهش مـي  اخلاق مدني جهاني است كه حاكميت دولت

هنجارهــاي اجتمــاع بشــري در قلمروهــاي معينــي بــر اشــكال حاكميــت چيــره        

  ).Thomas, 2004: 104(گردد مي

فدراسـيون  «هـا   ز ايـن شـيوه  يكي ا. كنند هاي جايگزيني فكر مي برخي ديگر به شيوه

بـرد يـا    ها را به تحليل مي قدرت فائقه دولت ،اقتصاد شدن جهانياست كه در آن » جهاني

يـك تصـوير ديگـر از جهـان     . جهاني كه متكي به حقوق جهـاني اجتمـاع بشـري اسـت    

هـاي   تصويري از يك سازمان سياسي است كه در مسيحيت غربي در سـده ، پساحاكميت

سياست جهاني در بـه  ، ردر آن تصوي. »تصوير قرون وسطايي جديد« :مياني وجود داشت

شود كه در آن نيروهـاي اجتمـاعي بـه     محلي و فراملي متجلي مي، هم آميختگي جهاني

فضاي سرزميني نفـوذ و نشـر كـرده و در برخـي مـوارد آن را بـه تحليـل بـرده و نـابود          

  ).Jackson, 1999: 427(كنند مي

ران معتقدند كه يـك سـازماندهي ديگربـاره و بـزرگ در     نظ سرانجام برخي از صاحب

المللي در شرف وقوع است و آن به تغييرات شديد در سيستم سياسي جهـاني   حيات بين

به دليـل سـرعت تغييـر و تحـول     . منتهي خواهد شد ،كه بعد از صلح وستفاليا حاكم شد

هـاي حـاكم    تشود كه دول گفته مي، تكنولوژيكي و فرسايش و چروك شدن سياره زمين

هـاي اساسـي    اعـم ديگـر قـادر بـه تضـمين ارزش      طور بهها  اخص و سيستم دولت طور به

حاكم در حال برافتادن اسـت و    دولت، رفاه و بقا نيستند؛ از اين رو، امنيت، همچون صلح

ضـروري بـوده و   ، گـرا  بيشتر مساوات خواه و كمتر نخبه، رنهادها و ترتيبات جايگزين ديگ

حاكميـت  ، مطابق با اين نگـرش . باشند هاي اساسي سودمند مي دن ارزشبراي فراهم كر

 نظريـه مقتضيات دنياي امروزي بوده و از اين رو بايد با  اغيرمتناسب و نامربوط ب ،مستمر
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هـا فقـط يكـي از نهادهـاي      جايگزين شود كـه در آن دولـت  » اي كمونته سياسي سياره«

  ).Ibid( مقتدر بوده و ديگر برتر نيستند

به تعريف ديگـري از  ، فروپاشي نظام دوقطبي، وه بر اين مشكلات نظري حاكميتعلا

كـه از بـن و ريشـه    ، المللي و به ويـژه سـازمان ملـل    هاي بين حاكميت در زمينه سازمان

ايـن فروپاشـي   . در هر دو عرصه نظري و عملي منجر شد، متفاوت با عصر جنگ سرد بود

ي از بسـيار د بلكـه بـه گمـان    كـر اري متحـول  سـاخت  طـور  بـه الملـل را   نه تنها نظام بين

سـاله نظـم    350تغييـر  « :المللي را هـم بـه همـراه داشـت     پردازان تغيير نظام بين نظريه

  .»وستفاليا به نظم فراوستفاليا

الملـل قبـل از خاتمـه     بعد از جنگ سرد وضعيتي حاكم شد كه با نظـم و نظـام بـين   

پناه گذاشـته   شورهاي جهان سوم را بيبسياري از ك، راين تغيي. جنگ سرد تفاوت داشت

هـايي منجـر شـد كـه در      به بسياري منازعـات و جنـگ   امر ناي. و به حال خود رها كرد

، هـا  مسائل مربوط به فروپاشـي دولـت  . به راه افتاد ديگر كشورهاكشورهاي جهان سوم و 

 ،اي هـاي هسـته   تكثيـر سـلاح  ، قـومي و مـذهبي  ، هاي نـژادي  پاكسازي، ها فروپاشي ملت

استفاده گسترده از منابع خشكي و درياها توسـط كشـورهاي در حـال توسـعه و توسـعه      

كشورهاي جدا شده از بلوك شـوروي و حـوادثي مثـل حادثـه چرنوبيـل كـه بـه        ، نيافته

تفسـير  ، همـاهنگي نسـبي در شـوراي امنيـت     ،آلودگي شديد محيط زيست منجـر شـد  

و نئوليبراليسـم جهـاني    شدن انيجهفراوستفاليايي كشورهاي شمال از حاكميت در عصر 

بـه تعريـف ديگـري از    ) سـازي  به خاطر فوائد جهاني از گسترش درهاي باز و خصوصـي (

 پـردازان  حاكميـت در ارتبـاط بـا سـازمان ملـل منجـر شـد كـه بـه تعبيـر اكثـر نظريـه            

ــه« ــد مداخل ــي جدي ــل  » گراي ــر اص ــا تغيي ــه«ي ــدم مداخل ــه » ع ــه«ب ــده » مداخل خوان

در اين خصوص سازمان ملل با تفسـير موسـع از   ). Miaofa, March: 2001(شود مي

هـا را   دولت» المللي صلاحيت بين«) بر عكس تفسير مضيق دوره جنگ سرد(منشور ملل 

بسـياري از مسـائل و   . را هر چه بيشتر تنـگ كـرد  » صلاحيت داخلي«ده و كرتر  گسترده

به خصوص ، رفت به شمار مي ها كه در جنگ سرد جزء صلاحيت داخلي دولت يموضوعات

رفتار ، چگونگي انتقال قدرت، ماهيت حكومت، انتخابات، رموضوعات مربوط به حقوق بش

مسـائل زيسـت   ، چگونگي كـاربرد منـابع طبيعـي بـراي توسـعه     ، ها با شهروندان و اقليت
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جـزء   ،محيطي و مسلح شدن كشورها و غيره همگي در چارچوب تفسير موسع از منشور

بـا  » صـلح داخلـي  «تـر   يعني به عبـارت روشـن  ، ها قرار گرفت المللي دولت صلاحيت بين

، بـا بـه وجـود آوردن عـرف    ، پيوند خورد و سازمان ملل به مرور زمان» المللي صلح بين«

المللـي را   اصل عدم مداخله به مداخله بـين در زمينه پذيرش اين نوع تفسير و نيز تغيير 

  .فراهم كرده است

، طروس غالي دبير كل سابق سازمان ملل متحـد پ، ردر راستاي تفسير موسع از منشو

و   »اي بـراي صـلح   برنامـه «عناوين  ؛ هايي برنامه 1995و  1992هاي  در دو نوبت در سال

بـا عنـاوين   » اي بـراي صـلح   برنامـه « .دكـر را به شوراي امنيت ارائه  »متمم برنامه صلح«

بـه   1992ژوئـن   17در تـاريخ  » سازي و حفظ صـلح  صلح ، ديپلماسي پيشگيرانه«فرعي 

با ارائـه گزارشـي تحـت عنـوان      1995ژانويه  3وي متعاقباً در . شوراي امنيت عرضه شد

گـذاري بسـيار     دهاي بيشـتري را در زمينـه تفـاوت   اپيشنه» اي براي صلح متمم برنامه«

 را ظريف ميان حفظ صلح و اعمـال زور و همچنـين شـرايط اسـتفاده از نيـروي نظـامي      

دبير كل همچنـين در ايـن مـتمم از اقـدامات     . مطرح كرد، يپلماسيابزار مؤثر د عنوان به

بـراي مـواردي همچـون حـل مشـكل آوارگـان در منـاطق        » پيشگيرانه انسان دوستانه«

بـويژه بـراي حـل و    » اعزام پيشگيرانه نيروي نظامي يا پرسنل انتظـامي «، حساس مرزي

اقتصـادي و  ، سياسي هاي در زمينه» صلح سازي پيشگيرانه«هاي داخلي و  فصل درگيري

و عملكـرد سـنتي سـازمان ملـل      هـا  اجتماعي سخن گفت كه فراتـر از حـوزه مسـئوليت   

  ).842 :1378، سيمبر( باشد مي

ي نظـري  هـا  در واقع برنامه صلح دبير كل و متمم آن طرحي است براي تطبيق بنيان

وضـوعات  م ،وي در اين برنامه و متمم، سازمان ملل با مقتضيات دنياي پس از جنگ سرد

كند كه بعضاً مفهوم سـنتي حاكميـت ملـي كشـورها را كـم رنـگ        ميجديدي را مطرح 

در امـور داخلـي     »عـدم دخالـت  «و اصـل  » حاكميـت «از ديدگاه وي مفهـوم  . سازد مي

هـا و   كشورها به سبب تغيير و دگرگوني در اوضاع جهان و تحول چگونگي روابـط دولـت  

دوران حاكميـت   ،بـه عبـارت ديگـر   . اسـت ها با يكديگر دستخوش دگرگـوني شـده    ملت

تواند نسـبت بـه تحـولات     ميها به سر آمده و جامعه جهاني از اين پس ن انحصاري دولت

حملـه بـه     .تفـاوت باشـد    ها با يكـديگر و نسـبت بـه اتباعشـان بـي      داخلي و رفتار دولت
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 ، اسـلامي ( افغانستان و عراق نيز با استفاده از اين تفسير موسـع از منشـور انجـام گرفـت    

1375 :53.(  

اي تحـت عنـوان    ماراك گولدينگ ـ معاون سابق دبيـر كـل سـازمان ملـل در مقالـه      

 ,Goulding( »تقاضـاهاي جديـد  ، هـاي جديـد   فرصـت   :و سازمان ملـل  شدن جهاني«

دو فراينـد متقابـل تأثيرگـذار را در ايـن     ، در راستاي تعريف جديـد از حاكميـت   )1999

هـا   سط و توسعه تكنولوژي جهاني است كه توانايي حكومـت داند كه يكي ب راستا مهم مي

شان به تحليل برده و ديگري شكاف اقتـدار سياسـي اسـت كـه       را در كنترل امور داخلي

. تر و فقيرتـر گردنـد    هر چه بيشتر ضعيف ،نسبت به دوره جنگ سرد ها  باعث شده دولت

عيف حكومـت ملـي و   گرايش جهـاني در جهـت تض ـ  ، به عبارت ديگر به اعتقاد گولدينگ

همچنين كـوفي   .المللي كنوني عمل كرده است تحليل مفهوم حاكميت براساس نظم بين

عنان دبير كل سابق سازمان ملل نيزبـه مناسـبت پنجـاهمين سـالگرد اعلاميـه جهـاني       

 :دارد مـي عايـت حقـوق بشـر و جهـاني بـودن آن بيـان       رحقوق بشردر ارتباط با ضرورت 

بلكـه  ، هـا   ه فقط به خـاطر ريشـه داشـتن در همـه فرهنـگ     جهانى است؛ ن، حقوق بشر«

حميـد  ( »خاطر آن كه توسط همه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأييد شده است به

با اتكـا بـر كرامـت انسـاني و الـزام       مطرح شدن مداخله بشردوستانه ).80: 1383، زنگنه

حقوق «شه دار نموده و را خد» اقتدار ناشي از حاكميت«مفهوم  ،ها به رعايت آن ها دولت

امروزه ديگر تحـت هـيچ   . تبديل كرده است» هنجاري اجباري«را به » ذاتي افراد انساني

ي ملي و مطلق بر داخلي بودن مسأله تأكيد ورزيـد  ها توان در قالب صلاحيت ميعنواني ن

  ).همان( و ديگر كشورها را از دخالت بر حذر داشت

تفسـير حاكميـت در سـازمان ملـل ملاحظـه      پاول تايلور نيز يك تغييـر اساسـي در   

حاكميت به صورت دقيق و باريك به مثابـه يـك   ، به نظر وي در طي جنگ سرد. كند  مي

  ها با چالش عمدتاً حكومت ،بعد از جنگ سرد. شد اصل مصون و غيرقابل نقض تعريف مي

، شـوند  ه ميمواج المللي  بيني ها شان مطابق با استاندارد  هاي حكومتي لزوم اصلاح شيوه

ي هـا   ي دولـت هـا  عمـدتاً اسـتاندارد   ،گيرند  ميآن مورد قضاوت قرار با يي كه ها استاندارد

در مفهوم جامعـه   1990بنابراين تحولات غيرقابل انكاري بعد از . دمكراتيك ليبرال است

آميز از حاكميت بـه وجـود     به اعتقاد تايلور در اينجا دو بينش مجادله. المللي رخ داد بين
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، المللـي  اقتدار ضعيف بين، دكترين عدم مداخله، يكي بينش دنياي خصوصي: آمده است

المللي به عمل كردن به مثابه يك حكومت مسـتقل بـه وسـيله     و ديگري اعطاء جواز بين

بعـد از جنـگ   . انـد  را به وجـود آورده  المللي  بينيي كه حالا يك جامعه ها جمعي از دولت

بـه چشـم    المللـي   بـين يـنش دومـي يعنـي جامعـه     سرد يك چرخش ملموس به سوي ب

  ).Taylor, 1999: 538-66( خورد مي

  

  و حاكميت ملي شدن جهاني

وسـتفاليا در معـرض    حاكميت ملي در عصر فرا ،همچنان كه در قسمت بالا گفته شد

اما اين بدان معنا نيست كه حاكميـت ملـي   . فشار از سوي نيروها وجريانات جهاني است

. خـورد  هايي از زوال مطلـق حاكميـت ملـي بـه چشـم نمـي       هنوز نشانه. رو به زوال است

ويژگـي اساسـي و سـازنده دولـت ـ       عنـوان  بهحاكميت ملي هنوز ، حداقل از نظر حقوقي

 هـا   هنوز به صورت رسمي و صوري هم كـه شـده دولـت ـ ملـت     . آيد به شمار مي ها  ملت

مثـل  (الملـل    همچنـان حقـوق بـين   . يندآ ميالملل به شمار  بازيگران اصلي در روابط بين

البتـه  (، منشور سازمان ملل كه همان است كه در جنگ سرد بوده و تغيير نيافتـه اسـت  

همچنـان  . گـذارد  بر دكترين حاكميت تأكيد مي ،)تفسير موسع از آن به عمل آمده است

يعنـي دو ويژگـي اساسـي    ) در خـارج (و اسـتقلال  ) در داخـل (بـر آزادي عمـل    ها دولت

هنوز اين نظم داخلي متكي بر حاكميت است كـه در  . ندزور تأكيد به عمل مي ،حاكميت

. المللي فاقد مرجع فائقه مركزي است المللي قرار گرفته و سيستم بين نظمي بين  برابر بي

تواند آنچنان كه بايد يك حاكميـت جهـاني در بـالاي     يك سيستم مبتني بر آنارشي نمي

  .تشكيل بدهد ها سر دولت

. بر حاكميت ملي را انكار كـرد  شدن جهانيديگر نبايد تأثير شگرف نيروهاي از طرف 

نيروهـاي مربـوط بـه    ، )از وستفاليا بـه بعـد  (هميشه در طول تاريخ حيات حاكميت ملي 

بر حاكميت ملي اثر گذاشته اسـت  ...) موازنه قوا و ، مثل كنسرت اروپا(الملل  سيستم بين

مثال سيستم دوقطبـي   عنوان به .طلق نبوده استو حاكميت ملي در هيچ دوره تاريخي م

سـاخت    ميها را با تحديد مواجه  حاكميت ملي دولت، ابرقدرت جنگ سرد با حاكميت دو

فصـل  ( 6براساس فصـل  ، يا خود منشور سازمان ملل در عين تأكيد آن بر حاكميت ملي
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مثـل  (سـت  فصل شش و نيم ـ كه از ابداعات بعـد از جنـگ سـرد ا    ، )اعمال فشار، تحريم

واقدامات مربوط به صلح سازي بعد از مخاصـمات  ، اعزام نيروهاي پيشگيرانه سازمان ملل

در طول جنـگ سـرد و نيـز    ) مداخله نظامي( 7و فصل ) مسلحانه البته بعد از جنگ سرد

ولـي ايـن   . تواند حاكميت ملي كشورها را نقض كنـد  توانست و مي مي ،بعد از جنگ سرد

حاكميـت ملـي آنچنـان كـه در عصـر      ، اي كـه در هـيچ دوره   واقعيت بايـد اذعـان شـود   

  .مواجه نبوده استبا فشار ، با فشار مواجه است شدن جهاني

 شـدن  جهـاني اي اساسي بين جهان شدن و حاكميت وجود دارد؟ آيـا   واقعاً چه رابطه

آميـز   مسـالمت  طـور  بـه تواننـد   ذاتاً مخالف و خنثي كننده حاكميت است يا ايـن دو مـي  

در ايـن دو  عادي و طبيعي چنين پنداشته شده است كه  طور به. داشته باشند همزيستي

يعنـي هـر امتيـازي كـه حاكميـت از      ، درگير هستند ١ميدان مبارزه با حاصل جمع صفر

چندان جالـب   يولي اين تعبير. آورد به چنگ خود ميآن را  شدن جهاني ،دهد دست مي

ارتبـاط  (كي و تـاريخي ايـن ارتبـاط    هـاي جزئـي تئـوري    وقتي كه تفاوت. و واقعي نيست

  .گردد نادرستي اين تعبير آشكار مي، را در نظر بگيريم) و حاكميت شدن جهاني

و حاكميت در يك بازي با حاصل جمع صفر درگير هستند  شدن جهانياين بحث كه 

به اين خاطر كه اگر هر يك از . آيد در يك پنداشت و درك تاريخي درست از آب در نمي

در چنين صورتي خود حاكميـت  ، سياسي در طي قرن بيستم جهاني شده است يها رويه

هـاي بـارز    يكي از ويژگي. شده است يجهان] هاي سياسي يكي از اين پراكتيس عنوان به[

نـه تنهـا   . مسـتقل و داراي حاكميـت اسـت    ٢هـاي  ايالـت گونـه   شدن جهاني، قرن بيستم

بلكـه    دولت مستقل در حال حاضرـ ـ 200حاكميت از نظر تعداد گسترش يافته ـ تقريباً  

در ، اي كه حاكميـت فراگرفتـه اسـت    سطح حوزه .از نظر جغرافيايي نيز متكثر شده است

در  را ها اكنون شمار وسيعي از سرزمين، نشيني امپراطوري نتيجه گسترش و سپس عقب

 ٣اي از بـازي بـا حاصـل جمـع مثبـت      و بالاخره اين كه جنبه. سطح جهان پوشانده است

  ).Clark, 1997: 78(وجود دارد شدن جهانياي پيشبرد حاكميت و بر
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و گسـترش كمـي   ، گسـترش جغرافيـايي  ، جمـع مثبـت   بـازي بـا حاصـل   (بحث فوق 

 ،دهد كه مباحث مربوط به مـرگ و زوال حاكميـت   نشان مي) هاي داراي حاكميت دولت

هم از نظر جغرافيايي و هـم از نظـر تعـداد بـا      شدن جهانيدر عصر . اساس چنداني ندارد

و حاكميـت نبايـد مغـاير بـا      شـدن  جهـاني . ها مواجه هسـتيم  گسترش و ازدياد حاكميت

بـه  . همسو باشـند ) اگر چه نه كاملاً(توانند تا اندازه زيادي يكديگر قلمداد گردند بلكه مي

ي حـاكم  ها لكه اين دولتدر خلاء به وجود نيامده ب شدن جهانيبي ترديد اعتقاد نگارنده 

 طـور  بـه اگـر  . هر دو بر يكديگر تأثير متقابل دارند. هستند كه به وجود آورنده آن هستند

مستلزم اين  ها شود كه كاركرد مثبت دولت ملاحظه مي ،كاركردي به اين بحث نگاه شود

ي الملل ـ  شـمار بـين    است كه با يكديگر وارد همكاري و مذاكره بر سر دستور كارهاي بي

كـه   المللـي   بـين تواند از عهده معضـلات بـزرگ    امروزه هيچ دولتي به تنهايي نمي. شوند

 ١گرايـي  اگر از منظر تكوين. برآيد، يابند  مياكنون از قلمرو يك دولت خارج شده و تسري 

 ونقـش متقابـل و تـأثير گـذار ايـن دو بريكـديگر       »هويت و منـافع «هم نگاه كنيم كه بر

پـس از  . دهد منافع بازيگران شكل ديگري به هويت آنها مي، داهميت خاصي قايل هستن

هويـت  پيـدا كـردن   (اين منظر ما نه با مرگ حاكميت بلكه بـا تغييـر هويـت حاكميـت     

منافع آنهـا در راسـتاي تغييـر دادن هويـت     . به علت تغيير منافع مواجه هستيم) فراملي

راسـتاي تغييـر هويـت ملـي      منافع اروپا امـروزه در ، مثال عنوان به. سنتي حاكميت است

  .ملي حاكميت است نه زوال حاكميت حاكميت به سوي هويت فرا

يـك هويـت   ، ي ملـي همچنـان پابرجـا هسـتند    هـا   پس اكنون در حالي كه حاكميت

 ،ناشي از جريانـات ملـي بـوده   گذشته، حاكميت ملي اگر در . اند نيز پيدا كرده المللي  بين

لذا حاكميت ملي براي مديريت و . آنها تأثيرگذار هستندالمللي نيز بر  اكنون جريانات بين

نيـاز روز افـزون خـود را بـه      ،تنظيم بهتر امورهم در عرصه داخلي وهم در عرصه خارجي

وارد تعامل و ارتبـاط سـازنده    شدن جهانيناشي از  المللي  بينبيند كه با جريانات  اين مي

اكميت فراملي تحـت عنـوان اقتصـاد    امروزه يك ح، مثال در عرصه اقتصاد عنوان به. شود

نيز به منصه ظهور رسـيده  ، شود جهاني كه بيشتر در سازمان تجارت جهاني منعكس مي

يكي از عناصر بارز حاكميت ملي از بين نبرده بلكـه اقتصـاد    عنوان بهو آن اقتصاد ملي را 

                                                 
1. Constructivist 
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 داردنيـاز  ، ملي براي تنظيم و سامان بهتر امور خود و نيز منافع حاصله از اقتصاد جهـاني 

پـذيري و   رقابـت ، زدايـي  مقـررات ، سـازي  مثـل آزاد (ملـي   كه وارد تعامل با اقتصـاد فـرا  

اين يعني تغيير سرشـت منـافع و در نتيجـه يعنـي تغييـر هويـت       ، شود) سازي  خصوصي

  .نه مرگ و زوال آن ،اقتصاد ملي و سوق آن به سوي اقتصاد جهاني

تغييـر يافتـه و جريانـات و نيروهـاي     نكته مهم اين كه هر چند شكل حاكميت ملـي  

گيـري يـك حاكميـت فراملـي در       بسـتر شـكل   ،شـدن  جهـاني  كنـوني خارجي در عصـر  

كاهش قدرت كنترل دولت ـ  ، مثل تقويت نقش سازمان ملل(ي مختلف سياسي ها  عرصه

يـك دسـت شـدن هـر چـه      (فرهنگـي  ، )مثل سازمان تجارت جهاني(اقتصادي ، )ها  ملت

ارادي  طـور  بهاند كه حاكميت ملي ـ چه   را فراهم ساخته) ر فرهنگيبيشتر كشورها از نظ

و چه غيرارادي ـ مجبور به اعتنا به آنهاست ولي بايد گفت كه اين بدان معنا نيسـت كـه    

تأثير  ها  اگر سيستم بر همه دولت. شوند ي سياسي به يكسان وارد تعامل ميها تمام واحد

، شـود  ها ناشي مي ذيري ديگر نيز از نقش خود دولتيك تأثيرپذيري يا تأثيرناپ، گذارد مي

بدين معني كه بايد ديد يك واحد سياسي خـاص چگونـه بـه جريانـات سيسـتمي نگـاه       

. كنـد  آيا داراي تعامل متقابل است يا اين كه به صورت منفي و تقابـل نگـاه مـي   . كند مي

بـه  ، شـمال توان گفت كه تمام كشورهاي جهـان اول ـ موسـوم بـه      درعين حال كه نمي

 ،بـريم  از آن نـام مـي   شـدن  جهانيتعامل متقابل با سيستم جهاني كه اكنون تحت عنوان 

مثال كشوري مثل فرانسه از نظر فرهنگي حساسيت خاصي به آنچـه   عنوان به. پردازند  مي

ولي بايد اذعـان كـرد كـه عمـدتاً     ، دارد، نامند  ميكه به اصطلاح تبليغات فرهنگي آمريكا 

پردازنـد امـا جهـان     مـي به تعامل با آن  ،به لحاظ كاركردي هم كه شده كشورهاي شمال

بـه دلايـل   ، )اعتبار شده است  عمدتاً جهان سوم سابق كه اين واژه هم اكنون بي(جنوب 

ضعف انسجام سياسـي  ، ضعف ساختارها و زيربناها، هاي زياد پذيري مثل آسيب(گوناگون 

در يـك نگـرش و   ) نـه منـافع ملـي    هـاي حـاكم و   يا به علت منـافع خـاص خـود رژيـم    

 البتـه . كننـد  برند و حداقل با سوءظن نگاه مـي  گيري منفي نسبت به آن به سر مي موضع

اين نكته را هم در پايان بايد اضافه كرد كه هم اكنون خيلي از اين كشورها هم بـه علـت   

مـل يـا   مزايـاي تعا  ،هاي فراملي و كاركرد حاكميت ملـي  عايدات و منافع حاصله از شبكه

كه نمونه عيني آن پيوستن اكثـر ايـن كشـورها بـه      اند درك كرده گريزناپذيري تعامل را
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اند ـ مثل جمهوري اسلامي ايران ـ    سازمان تجارت جهاني است و آنهايي هم كه نپيوسته

دهـد كـه ايـن     نشـان مـي  مطلب اين . آورند در راستاي پيوستن به آن تلاش به عمل مي

انـد كـه ديگـر حاكميـت ملـي بـه شـكل         اين مسأله پـي بـرده   كشورها هم رفته رفته به

منـافع و  ، هـم ) به ويژه كاركرد اقتصـادي (واز نظر كاركردي متحول شده اش   وستفاليايي

بـا جريانـات مربـوط بـه     ) و نه منفعلانه(مستلزم تعامل سازنده و فعالانه ، عايدات حاصله

  .كنوني است شدن جهانيحاكميت فراملي در فرايند 

  

  ميت ملي و حاكميت جهانيحاك

يك حاكميت جهاني را به وجود آورده است؟ يا زمينـه تشـكيل يـك     شدن جهانيآيا 

هنوز بـه حاكميـت    شدن جهانيترديد  حاكميت جهاني و فراملي را ايجاد كرده است؟ بي

 هـا  هنـوز دولـت ـ ملـت    . دلايل زيادي براي اين امر وجود دارد. جهاني منجر نشده است

الملـل و مناسـبات     هنـوز روابـط بـين   . الملـل هسـتند    صحنه روابط بـين  يبازيگران اصل

انجـام  ) سـازمان يافتـه   طـور  بـه ( فاقـد اقتـدار مركـزي   واحدهاي سياسي در يك ساختار 

هست و سـازمان ملـل نيـز حاكميـت      ها هنوز حاكميت ملي مرجع نهايي دولت. گيرد مي

  .داند  ميملي را مشروع 

ي تشكيل حاكميت جهاني ايجـاد  ها ائه كرد كه حداقل زمينهتوان ار مياما دلايلي نيز 

. نگاه كنيم شدن جهانيكافي است به فرسايش حاكميت ملي در روند فزاينده . شده است

بـدانيم  اگر مهمترين تعريف پذيرفته شده را آزادي عمل در داخل و اسـتقلال در خـارج   

بـه  ، شروع تحليل خود قرار دهيمنقطه را و اين تعريف  )بز ارائه شده استها كه از زمان(

 طـور  بهچگونه  ،الملل وضوح آشكار خواهد شد كه تحولات پي در پي در صحنه روابط بين

ايـن تحـولات در   . اعتبـار كـرده اسـت     هاي زيادي بـي  نامحسوس اين تعريف را در حوزه

تدريجي و نامحسوس انجام گرفتـه كـه مـا هـيچ وقـت آن را       يقدربه هاي طولاني  زمان

هـاي دور   در مقايسه بـا گذشـته  ) و نه فرايندي(ايم اما در يك نگاه آني تلقي نكرده جدي

هاي اساسي حاكميت يعني استقلال و آزادي عمل بسـيار   بينيم كه تحولات در مولفه مي

، الملـل  بـه تـدريج در بسـتر پـويش طبيعـي حقـوق بـين       . جدي و بنيـادي بـوده اسـت   

سازمان ، جامعه ملل، المللي و فراملي و فروملي ينهاي غيردولتي ب سازمان، ها نامه موافقت
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تغييرات زيـادي در عرصـه حاكميـت     ،هاي متقابل ها و نيز وابستگي ملل و تعهدات دولت

 يـا  صـورت گرفتـه   شـدن  جهانيترين تأثير از ناحيه  اما گسترده. ها ايجاد شده است دولت

  .درحال صورت گرفتن است

از اواسـط   شـدن  جهاني گيري هاي شكل زمينه، به اعتقاد برخي از جمله رابرت كاكس

بـه گفتـه   نيـز  با پايان جنگ سـرد  )   Cox, 1997:173 (است فزوني گرفته 1970دهه 

نظــم بــازار ليبراليســتي و نظــم دســتوري (جهــان مبتنــي بــر دو نظــم  ،ميشــل كــاكس

يافــت و خاتمــه  )تيــره كمونيســم و تيــره كاپيتاليســم(گــي  و دو تيــره) سوسياليســتي

  ).Cox, 1989: 115(ي به خود گرفتبيشترشدت شدن  جهاني

دهـد؟ در يـك    اما اعمال حاكميت جهاني از سوي چـه مراجعـي خـود را نشـان مـي     

هـا   ن افراطي و راديكـال ابدون توسل به نظريه توطئه و همچنين منتقد، قضاوت منصفانه

تـوان   مـي ، )مثل نظريات نوام چامسـكي (پندارند  كه آنرا برگرفته از امپرياليسم جديد مي

شناسـي از آن    توان يك گونـه  مي. مراجع متعددي دارداعمال حاكميت جهاني گفت كه 

شـامل مشـاركت و همكـاري بـين      »از بالا شدن جهاني«ارائه داد كه به صورت آشكار در 

كـه نظـم   اسـت  مليتي  هاي چند هاي بزرگ و شركت هاي برجسته و قوي و آژانس دولت

هـاي   سـازمان و  هـاي فراملـي   هـاي شـركت   فعاليت درد و كن نوين جهاني را منعكس مي

شـامل مشـاركت    »از پـايين  شـدن  جهـاني «مقوله . شود منعكس مي، المللي  اقتصادي بين

جامعـه مـدني جهـاني و    ، ايجـاد جوامـع مـدني   ، ملي و فراملي، عمومي در سطوح محلي

ازماني و بخشـي از اشـكال س ـ   عنـوان  بـه هـاي غيردولتـي    افزايش قدرت و تعداد سازمان

  .استهاي ملازم با جامعه مدني جهاني  فعاليت

 شـدن  جهانيملي از اين دو شكل  گيري حاكميت جهاني يا فرا هاي شكل اعمال زمينه

  البتـه واقعيـت  ). گرايي اسـت   در نظر گرفتن يكي از اينها يك نوع تقليل(گيرد  نشأت مي

ت و شـاخه دومـي   تـر اس ـ  محسـوس ) از بـالا  شـدن  جهـاني (اين است كـه شـاخه اولـي    

انسـاني   يدر حال نضج گرفتن است و در صدد اين است كه شكل ،)از پايين شدن جهاني(

ماهيـت  «دوبرنا فرانسوا در مقالـه   .و عادلانه به قدرت فزاينده حاكميت جهاني اعطاء كند

از بـالا را مـورد انتقـاد قـرار      شـدن  جهـاني تأكيد زياد طرفداران » و انواع آن شدن جهاني

جهان يعني تأكيـد   »سازي  خصوصي«. ندك ميرا رد  »شدن جهان خصوصي«وي . دهد مي
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اي از قوانين بازار براي تمـامي   بر اين مطلب كه يك الگوي اقتصادي نئوليبرال و مجموعه

سـازي جهـاني    خصوصـي . سر جهان مفيد و مناسـب اسـت   و شهروندان سرتا ها حكومت

وبي و با سلامت در جهت منـافع اكثريـت   يعني ادعاي اين كه اين ديدگاه اقتصادي به خ

چنـين ادعـايي در حـالي مطـرح     . شـود  روز عملكـرد آن بهتـر مـي    هكند و روز ب عمل مي

را بـيش   ها  عدالتي و بي ها  دهد اقتصاد جهاني كنوني نابرابري شود كه شواهد نشان مي مي

آمـوزش و  ، ل كـار يي مث ـهـا   در زمينـه  هـا  اين نـابرابري . كند  ميدار كرده و  از پيش دامنه

، فرانسـوا (» شـود  بيماري و مـرگ و ميـر مشـاهده مـي    ، پول، غذا، آب، آوري فن، پرورش

2000 :43.(  

به نوعي تأكيد ) از بالا شدن جهانيطرفداران (محدود كردن مباحث به ديدگاه مسلط 

هـا پـيش در    ينـد از مـدت  ابر اين مطلب است كه جهان خصوصي شـده اسـت و ايـن فر   

 ،تـوان انجـام داد   مـي ابراين تنها اقدامي كـه در مواجهـه بـا ايـن فراينـد      بن .جريان است

ديدگاه ديگري هـم وجـود    ،كه گفته شد رما همان طوا. مخالفت و اعتراض عليه آن است

ايـن  ). از پايين شدن جهانييعني ديدگاه (ديدگاهي متفاوت كه چندان رايج نيست  ،دارد

  هان نه به انجام رسيده و نه امري بازگشـت سازي ج ديدگاه بر اين باور است كه خصوصي

نيسـت و مطمئنـاً    شـدن  جهـاني سازي جهان تنها شـيوه ممكـن     خصوصي، ناپذير است

كننـده ايـن    ي مخـالف و تعـديل  هـا  تواننـد وزنـه   هاي ديگري نيز وجود دارد كه مي شيوه

سـازي    از بالا باشـند و در جهـت عكـس مسـير خصوصـي      شدن جهانيسازي يا  خصوصي

توان  ميمثال  عنوان به. هاي ديگر دقيقاً از نوع مشاركتي هستند اين شيوه. نمايند حركت

هـاي   شـيوه  ؛ي مشاركتي در زمينه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر نـام بـرد  ها از شيوه

جغرافيـايي و زمـاني   ، مشاركتي كه هيچ كدام محـدود و منحصـر بـه مرزهـاي سياسـي     

، اي براي ساير اشكال مشاركتي از قبيـل سياسـي   چهتوانند ديبا  ميشوند و همچنين   مين

  .اقتصادي و اجتماعي باشند

آنچه بايد غير خصوصـي شـده و از   ) از پايين شدن جهاني(خلاصه از نظر اين ديدگاه 

سياسي انحصاري كه ، است؛ مفهوم اقتصادي شدن جهانيخود مفهوم ، انحصار خارج شود

مبنا قرار دادن اقتصـاد و تحـت تـأثير     كهد دان تنها يك حركت و يك مسير را مشروع مي

بـراي غيـر خصوصـي كـردن مفهـوم      . ي فعـاليتي بشـر اسـت   هـا  قرار دادن ساير بخـش 
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. را برگزيد شدن جهانيموافق يا مخالف  هاي يي غيراز استدلالها حل  بايد راه شدن جهاني

بـه  ، شـود  مـي  يـاد  شدن جهاني عنوان بهاي كه از آن  اول بايد پديده، از منظر اين ديدگاه

هـا   مديران اقتصـادي در رسـانه  ، تلاش برخي سياستمداران شاملخوبي روشن گردد كه 

ريـزي   نشان دادن و پي، است و دوم شدن جهانيتحت عنوان  ،سازي جهان براي خصوصي

سـازي   است كـه امـروزه جريـان دارد و درسـت خـلاف جهـاني       شدن جهانيديگر اشكال 

المللـي    بسـيج بـين  . ي اسـت ناز نوع مشاركتي و جهـا  ،سياستمداران و بزرگان اقتصادي

همكـاري و مبـادلات علمـي در    ، شهروندان در مورد برخي مسـائل شخصـي يـا جمعـي    

ي فرامـوش شـده يـا مـورد     ها  موضوعات تحقيقي مشترك و تبليغ يا پرداختن به فرهنگ

  ).12: 1380 ،ابراهيمي( يي از اين نوع مشاركتي استها  نمونه ،تحقير واقع شده

آگـاه   ،ا و مخالفت در برابر آن اهميت داردهآنچه درباره اجلاس سياتل و اعتراض .1

براي توجه به ايـن حقيقـت بـود كـه نئـوليبراليزم جهـاني حقيقتـي از         افرادكردن 

را  شـدن  جهـاني آنهـا  (كردنـد   مـي آنچنان كه كلينتون و توني بلـر مطـرح    ،زندگي

نبـوده بلكـه داراي   ، )يگـري نـدارد  دانند كه هيچ جـايگزين د  حقيقتي از زندگي مي

از پـايين   شـدن  جهانياز بالا بايد جاي خود را به  شدن جهاني. است بسيار مخالفان

 نـا  از است كـه هـدفش كاسـتن    شدن جهانينيز بدهد و اين آخرين نوع متفاوت از 

آثـار   ،مثـال  عنـوان  به. هاي محلي است ا و تفاوتهها ضمن حفظ برخي تنوع برابري

هـر چنـد خطـوط    ، سميرامين و گرمـاين ، هوگ ولت، اسچافر، اسچولت ،اخير وودز

 شـدن  جهاني«و يا  »واقعاً موجود«شدن جهانياصلي بحث آنها راجع به ساختارهاي 

 شـدن  جهـاني باشد ولي فصول مهمي را به مقاومـت در برابـر ايـن نـوع       مي »از بالا

ــاص ــد داده اختصـ  &Mittelman, 2000& Hines, 2000: ك.ر( انـ

Germalin, 2000& Woods, 2000(.  آثــار ايــن انديشــمندان از بســياري

نئوليبرال بـا عنايـت    شدن جهانيي ها  از توجه به جايگزين ها  جهات نخستين نمونه

آمـار تياسـن نيـز در كتـاب     . ستا 1999به رويدادهاي سياتل در نوامبر و دسامبر 

ليبراليسـم را ارائـه   اي از نئو نـوع تعـديل شـده   ) 1999(» توسعه بـه مثابـه آزادي  «

، بحث وي از نئوليبراليسم«. گرايانه خواند  ن را نئوليبرال عملآتوان  دهد كه مي  مي

هاي شخصي  از طريق گسترش آزادي، سازگار ساختن آن با بسط و گسترش آزادي
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او از ايـن طريـق آزادي را   . باشـد  و تعديل افراد به مقتضيات رقابت بازار جهاني مـي 

هـاي سياسـي بلكـه همچنـين      آزادي شاملنه تنها آزادي كند كه  چنين تعريف مي

هـا از طريـق مشـاركت در     شامل دسترسي به خدمات اساسي و كاهش محروميـت 

  ).Sen, 1999: 205( »شود مبادلات بازار نيز مي

قدرت زيـاد افـراد   ، حقوق بشر، در تحقيق و توسعه ها ضرورت مشاركت عمومي دولت

ها و فشار براي سوق دادن جامعه بـه سـوي جامعـه مـدني در      براي اعمال فشار به دولت

و غيـره همگـي گويـاي بـروز و      المللـي   بـين سطح ملي و جامعه مدني جهاني در سـطح  

زمـاني  از اين رو . هست) شود كه كمتر به آن توجه مي( شدن جهانيانعكاس شاخه دومي 

فقـط فراملـي بلكـه     نـه  ، ايـن امـر،   كشد ها را به چالش مي كه حاكميت ملي تمام دولت

  ).يعني تعامل متقابل سطوح محلي و فراملي(فروملي نيز هست 

ر اسـت قـدرت فزاينـده    نـاگزي  ،شـدن  جهـاني ها امروزه در عصـر   حاكميت ملي دولت

ي هـا  سـازمان ، ي جامعـه مـدني  هـا  گـروه ، از ناحيه احـزاب ) و فرو ملي(فشارهاي فراملي

و بـا آن   دريزيست و غيره را در نظر گ محيط، هاي مربوط به حقوق بشر گروه، غيردولتي

بيـرون  (حاميان بيروني افزون بر آن، بايد توجه داشت كه همة اين امور . وارد تعامل شود

مجامع جهاني حقـوق  ، هاي جهاني غيردولتي  سازمان: ، از جملهنيز دارند ،)از قلمرو كشور

از سـوي  ، از بـالا  شـدن  جهـاني قـدرت   فـزايش ا با. ي جهاني زيست محيطيها  گروه، بشر

مجـامعي مثـل    و مليتـي  هـاي چنـد    شركتحاكميت ملي بايد ، كاپيتاليسم واحد جهاني

 ،همـه اينهـا  . بانك جهاني و نيز سـازمان ملـل را در نظـر گيـرد    ، پول المللي  بين  صندوق

گيري اعمال حاكميت جهاني هستند كه به تغيير شـكل حاكميـت و در    ي شكلها زمينه

  .انجامد مي ها ه فرسايش حاكميت ملي دولتب ها برخي از حوزه

  حاكميت جهاني و حاكميت ملي ايران، شدن جهاني

بـه   ،گيري و اعمال حاكميت جهاني يا فراملي اسـت  شده كه زمينه شكل يادتحولات 

است ـ بـر    شدن جهانيشكلي از سوي خود سيستم ـ كه اكنون تحت تأثير شديد فرايند  

يعنـي تـأثير خـود سيسـتم بـر      (گذاري  مهم اين تأثير دليل. گذارد ها تأثير مي همه دولت

المللـي و بـويژه    پردازان روابـط بـين   كه نظريه چيزي استناشي از ) ها ـ ملت    همه دولت

اين نظريه معتقد  .Ronen, 2000): ك.ر( دننام تعامل ساختار ـ فرايند مي  ،گرايان تكوين
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اين كـه  دربارة . ها م سيستم بر دولتگذارند و ه ها بر سيستم تأثير مي كه هم دولتاست 

در ايـن نوشـتار سـخني    در ايـن نوشـتار    ،گـذارد  هـا تـأثير مـي    چگونه سيستم بر دولـت 

گـذارد   ها تأثير نمـي  كه سيستم به يك نحو بر همه دولتكنيم  تنها اشاره مي. گوييم نمي

هاي بلكه نحوه تأثيرگذاري بيشتر مربوط به اين است كه يـك دولـت چگونـه بـه فراينـد     

هـر گونـه   . يا با آن بيشتر همسو است يا بيشـتر در حـال تقابـل اسـت    آ، نگرد جهاني مي

در اين جاست كـه بررسـي   . دهد نحوه تعامل را شكل مي، بينش به اين فرايندها و نيروها

بر حاكميت ملي ايران در نوع خود جالـب و   شدن جهانيتأثير حاكميت فراملي در فرايند 

اين جهت كه كشور ايران يك كشور جهان سـومي اسـت و لـذا     جالب از. استپرمجادله 

تأثير فرايندهاي سيستمي براي اين كشورها متفاوت با نوع تأثير آن بر كشورهاي جهـان  

دوم ايـن  . گيري تقابل گونه است تا تعامـل  اولي است و عموماً جهان جنوب داراي موضع

در بـين   كـه ئولوژيك دارد يك نظام خاص سياسي يعني ايـد ، كه جمهوري اسلامي ايران

خاص نسـبت   يتا اندازه زيادي خاص و غريب است و ديدگاه هاي سياسي دنيا همه نظام

در . كنـد  به نخبگان رسمي ما اعطاء مـي  شدن جهانيبه اعمال حاكميت جهاني در فرايند 

  .منافع ملي و مصالح اسلامي :اينجا يك پارادوكس محوري قابل مشاهده است

  

  يك كشور جنوب عنوان بهايران 

گذارد اما نوع و نحوه اين تأثير  ها تأثير مي المللي بر همه دولت كه سيستم بين يمگفت

يك كشور جنـوب عمومـاً بـه حاكميـت      عنوان بهايران . نسبت به همه آنها يكسان نيست

نگـرد و سيسـتم را    از بالا به ديده سوء ظن و ترديد مي شدن جهانيجهاني به ويژه از نوع 

كاپيتاليسـم جهـاني    ،هـاي بـزرگ و در حـال حاضـر     گاشته شده از سـوي قـدرت  متني ن

وان ن ـايـران بـه ع  . پندارد كه هدفش استثمار كشورها و به تحليل بردن توان آنهاست مي

حاكميت ملي بـرايش  ، گذرد يك كشور جنوب كه هنوز چند صباحي از استقلال آنها نمي

هــاي بيگانگــان  هــا و دخالــت دهو آن را حفــاظتي در مقابــل ســوء اســتفا اســتجــذاب 

  .پندارد هاي خارجي در امور داخلي خود مي وقدرت

هـاي خـود و قـدرت زيـر      واقعيت اين است كه هر كشوري به اندازه قدرت و توانـايي 

كشـورهاي  . دشـو تواند با نيروهاي فراملي وارد تعامل  مي اش، ساختارها و انسجام سياسي
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نيروهاي فراسوي ملي را زير سيطره خود برده و از  توانند قدرتمند و جهان اول بيشتر مي

اما يك كشـور معمـولي مثـل    . در جهت كاركرد مطلوب امور و منافع خود بهره برند ،آن

ايـن  . اسـت پذير  ايران بدون ازدياد قدرت ملي در مقابل نيروهاي حاكميت فراملي آسيب

ايده حاكميـت ملـي در   عمدتاً توسل به  ،نكته نيز بايد ذكر شود كه در كشورهاي جنوب

 بايد بسـياري ، ها است و در صورت تعامل با نيروهاي فراملي جهت پوشش حاكميت رژيم

تغييرات و تحولات داخلي را پذيرا شوند كه مستقيماً در جهـت ضـد منـافع حكـام آنهـا      

يعنـي يـك كشـور    . برعكس است تا اندازه زيادياين امر در كشورهاي جهان اولي  .ستا

رد مطلوب دولت را در گرو پيوند زدن جريانات داخلي حاكميت با جريانات كارك ،اروپايي

در اين جا استفاده از جدول . داند و نيروهاي خارجي حاكميت يعني حاكميت فراملي مي

الملل در ارتباط با حاكميـت   تاكاشي اينوگوچي دانشمند ژاپني علم سياست و روابط بين

  .مفيد است

الملـل از جانـب كشـورها در سـه مكتـب       ه به سياست بيناعتقاد دارد نگا ،اينوگوچي

تقابـل و حاكميـت   ( و ضـد اتوپيـايي  ) جامعـه محـور  ( فيلادلفيا، )حكومت ملي( وستفالي

حاكميــت حكومــت در امــور ، منظــور او از مكتــب اول .شــود خلاصــه مــي) هــا فرهنــگ

شـه  مكتب دوم از منظر اينوگوچي به حاكميت عامه مـردم و گسـترش اندي  . كشورهاست

اينوگوچي مكتب سوم را در ارتباط با از ميان رفتن حاكميـت  . شود جمهوريت مربوط مي

مروجان سه مكتـب  . كند هاي بشري قلمداد مي ها و تمدن حكومتي و غالب شدن فرهنگ

اينوگـوچي معتقـد اسـت كـه     . نتينگتون هستندها فوكوياما و، رفكري به ترتيب كيسينج

ادي خواهد انجاميد و نيروي بـازار و افـزايش سـطح    به صلح و پيشرفت اقتص شدن جهاني

تـوان رقابـت در عرصـه     كشـورهايي كـه   . محرك اين جريان خواهد بـود ، انتظارات مردم

، سـريع القلـم  ( بـه حاشـيه رانـده خواهنـد شـد     ، المللي را نداشته باشند اي و بين منطقه

  .ردگذا هاي سه مكتب فكري را به نمايش مي جدول ذيل ويژگي). 29 :1379
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  يفيلادلفيا و ضد اتوپياي، هاي مكاتب وستفالي ويژگي

  چارچوب

  جغرافياي سياسي

  وستفالي

  )حكومت محور(

  فيلادلفيا

  )جهاني ـ جمهوري(

  ضد اتوپيايي

  )چندفرهنگي(

  گتوننهانتي  فوكوياما  كيسينجر  كننده جيروت

  از بين رفتن حاكميت  حاكميت عمومي  حاكميت ملي  مفهوم بنيادي

  فراحكومت تمدني  ليبرال دمكراسي  حكومت ملي  هاديواحد ن

  هويتي بي، جدايي، تفكيك  ملتزم  همراهي/ توازن   بنيان رفتاري

  نه صلح، نه جنگ  صلح دموكراتيك  صلح از طريق جنگ  صلح

  توجهي دخالت نظامي يا بي  گرايانه صدور اقتدار  تفاوتي بي  دمكراسي

  ) 42: 1379 ،سريع القلم( 

، مكتـب حـاكم  ، اينوگـوچي ايـن اسـت كـه در كشـورهاي صـنعتي      بيني كلي  پيش«

بنـابراين حكومـت ملـي در    . ولي مستقل از دولت عمل نخواهد كرد، فيلادلفيا خواهد بود

جريـان نـوآوري در   . هدايت و نظارت بر سيستم فيلادلفيا نقش اساسي را ايفا خواهد كرد

مكتـب فيلادلفيـا بـا     تكنولوژي و گسترش بازارها مهمترين محـرك پيشـرفت در مسـير   

تـري برخـوردار    كشورهايي كه از اقتصاد قـوي . گيري سيستم حكومتي خواهد بود تصميم

باشند با اعتماد به نفس بيشتري از صحنه جهاني برخوردار خواهند كرد و در عين حـال  

پـذيري خـود خواهنـد     هاي تكنولوژيك و نهادينه داخلـي از سـطح آسـيب    العمل با عكس

هـاي فـردي و نيـز     كشورهاي جنوب و جهان سوم تحت تأثير مـديريت  در مقابل. كاست

  ).29: همان( »هاي ناشي از آن پيش خواهند رفت پذيري و آسيب شدن جهانيدوري از 

  

  يك كشور ايدئولوژيك عنوان بهايران 

دين با حكومت يك ايـدئولوژي اسـلامي را در    محكمتلفيق دين با سياست و ارتباط 

نه (اين ايدئولوژي اغلب . الملل حاكم كرده است ايران با سيستم بينمناسبات و تعاملات 

بـا قرائـت اسـلامي از    (در تعارض بامفهوم سـازي منـافع ملـي از نـوع غربـي آن     ) هميشه

تعارض با سيسـتم حـاكم    ها و در نتيجه دربرخي از حوزه )مفاهيمي همچون ملت و امت

برخـي عناصـر حقـوق    ، يمثل ضديت با حـاكم شـدن اقليـت بـر سيسـتم جهـان      (جهاني
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قـرار  ) اسـتكبار  ه بـا كمك به ملتهاي ضـعيف و مبـارز  ، بشرجهاني وتأكيد بر برابري ملتها

، اسـتكبار ، رظلـم و جـو  ، عـدالت ، وجود مفاهيم ديني و ايدئولوژيك از قبيـل عـدل  . دارد

را در تقابل  عمدتاً ديدگاه نخبگان رسمي و اجرايي ،مبارزه در اين ايدئولوژي و استضعاف

نمونـه آن  كـه   ا سيستم جهاني و حداقل ضرورت اصلاح برخي مـوازين جامعـه جهـاني   ب

اي و  آميـز از برنامـه هسـته    هاي جمهـوري اسـلامي بـر اسـتفاده صـلح      تأكيد تمام دولت

  .مقاومت در برابر غرب قرار داده است

هاي اقتصادي ـ سياسـي و    ضرورت تعامل حاكميت ملي با حاكميت جهاني در عرصه

اين بينش در جمهوري اسـلامي ايـران   . ه بينش همكاري و هماهنگي نياز داردفرهنگي ب

  . در يك وضعيت دوري و نه اختلاط است

. ايدئولوژي اسلامي پارادوكسي بين منافع ملي و مصالح اسلامي به وجود آورده اسـت 

كنـد كـه جمهـوري اسـلامي ايـران در       حكـم مـي  ، منافع ملي بر اساس قرائت غربـي آن 

الملل ـ كـه    هاي خود بويژه در سياست خارجي خود با نظام بين گيري و موضعها  سياست

بر آن افتاده است ـ وارد همكاري يـا تعامـل گـردد و از      شدن جهانيامروزه سايه سنگين 

بـا آن  » گرايانـه  واقـع «به عبارت ديگر  .آن در جهت ازدياد قدرت و منافع خود بهره گيرد

آرمـان اسـلامي در كنـار     يسلامي و ايدئولوژيكي نـوع در حالي كه مصالح ا، برخورد كند

بـه  ) يعني تلفيق استلزامات منفعت ملي با مصـلحت اسـلامي و ايـدئولوژيكي   (منافع ملي

 )جهـاني  اسـتكبار (طلـب   هاي بزرگ و فـزون  قدرتوجود آورده كه در اين صورت بايد با 

و ايـن   ايـران قـرار دارد  در تعارض با منافع ملي  ها برخي جنبه اين تقابل در. مبارزه كرد

توجه به مرزها  ياما اين نكته نيز حائز اهميت است كه ايدئولوژي اسلامي ب. طبيعي است

 جهـانگرايي نـوعي  در ذات خود حامل و ) يعني نگرش سيستمي دارد(امت محور است  و

تشـكيل امـت   «مثـال   عنـوان  به. است و همسويي با نيروهاي مربوط به آن شدن جهانيو

المللـي حـاكم را    ع از مستضعفين جهان و اين كه انقـلاب اسـلامي نظـام بـين    دفا، واحد

دليل اتكـاء   ،دهد داند و شعار نه شرقي و نه غربي مي گرا مي گرا و ثروت قدرت، غيرعادلانه

بـالقوه   وضـعيت  ناي ـ ).10: 1380 ،نجفي علمي(»ن اسلام استشد و طرفداري از جهاني

همسـويي  . القوه توان ستيزش و واگرايي هـم دارد ب طور كه همان ،توان همسو شدن دارد

تأثيرپـذيري   تأثيرگذاري حـداكثري و ، هنري است كه نيازمند تلفيق ،ثيرگذار و فعالانهأت
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و مسـتلزم كـار   ايـن امـر   . و حاكميت فراوستفاليا است شدن جهانيحداقلي از آثار منفي 

، سيسـتمي بـه مسـائل   نگـرش فراينـدي و   ، تـدبير  ،صبر ،حوصله، بلند مدتريزي  برنامه

صـرف بودجـه    نخبگان سياسـي كـارآزموده و  ، استفاده از زمان استراتژيك و نگاهداشتن 

هـاي فرهنگـي و انسـاني     سياست خارجي بايد با استفاده از ظرفيـت . استبراي پژوهش 

ه رائ ـن امض ـهاي موجود برقـرار كنـد تـا     ايران و تاريخ آن، نوعي توازن در سطوح قدرت

هـاي بـزرگ    توسط قـدرت آن را هاي ترسيم چهرة امنيتي  هزينه ،ايراناز فرهنگي  ةچهر

برگرفته از اين ايدئولوژي اسـت  ، ها ارائه تز گفتگوي تمدناين امر، نمونه عيني  . بالا ببرد

اي مـا را در تعامـل و ديـالوگ بـا      تا انـدازه ، فرهنگي و حتي اقتصادي ،كه از نظر سياسي

و اسـتقبال آن از سـوي    »هـا  گفتگـوي تمـدن  «رائه تـز  ا. الملل وارد كرده است نظام بين

ها  مورد خطاب قراردادن ملت و »ديپلماسي عمومي«كشورها و مجامع جهاني و تأكيد بر 

مفهـوم   اي از كـاربرد  نمونه) در كنار عنايت به ابزارهاي سخت(و استفاده از ابزارهاي نرم 

  .باشد مي» از پايين شدن جهاني«

  

  ي ايران در تعامل با حاكميت فرامليي حاكميت ملها بايسته

حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايـران بايسـتي   ، شدن جهانيحاضر و شرايط در عصر 

پـذيري حاكميـت    اين امر از آسـيب . دبرخورد كنبا حاكميت جهاني شكل فعال و پويا  به

يكي اين كـه هرچـه جمهـوري اسـلامي ايـران در       .ملي از چند نقطه نظر خواهد كاست

بـه همـان ميـزان ممكـن      ،نيروهاي مربوط به حاكميت فراملي مقاومت نشان دهدمقابل 

المللـي   دوم اينكه نهادهاي بين المللي مثل صندوق بين. است ملزومات آن تحميل گردد

شـوراي حقـوق    والملـل   بانك جهاني و سازمانهاي غير دولتي مثل سازمان عفو بين، پول

و  شـدن  جهـاني هـا و هنجارهـاي    وج ارزشامـروزه مبلـغ و مـر    ،بشرسازمان ملـل متحـد  

عرصه داخلي كشورها هسـتند كـه ايـن امـر در     در المللي  گسترش معيارها و موازين بين

مقاومـت   .هسـت هاي غربي هم  همسو با اقدامات و رفتارهاي قدرتتا حدودي  حال عين

سوم  .ندك ميچالش حاكميت ملي را تشديد اين نهارها، در برابر صورت مستقيم  به منفي

اين كه همسويي مشروط استلزامات حاكميـت ملـي بـا اسـتلزامات حاكميـت جهـاني و       

برخـورد   ببس ،كند ميها و هنجارهايي كه سازمان ملل ترويج  مظاهر آن و بويژه با ارزش
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ضمن اينكـه   .شود ميو نگرش مثبت سازمانهاي بين المللي و قدرتهاي غربي به كشور ما 

فـدا   ارزشهاي مربوط به استقلال و حاكميت ملي خود رااً وملزكشور ما ناچار نخواهد بود 

 ببس ـ ،كه تعامل مثبت و جهت گيري فعالانه در عرصه مناسبات جهاني چهارم اين .ندك

ديپلماسـي  «در قالـب   ضـمن ارتبـاط بـا ملتهـا     ،گيري مناسبات چند جانبـه شـده   شكل

در معــرض  در قــرار دادن كشــور )ايــالات متحــده( از نقــش قــدرت هژمــون »عمــومي

بـويژه در حـال حاضـر     ،گري نهادهاي جهاني همچون شوراي امنيت سازمان ملل مداخله

بالاخره اينكـه ايسـتارهاي    و. خواهد كاست ،اي ايران در ارتباط با برنامه تكنولوژي هسته

، و مديريت حاكميـت ملـي و همسـو بـا آن     شدن جهانيمثبت و تعاملي نسبت به فرايند 

هاي سياسـي و   در رفتار با شهروندان در عرصه حقوق بشر و آزادياصلاح الگوهاي حاكم 

خواهد شد كه مباني مشروعيتي نظام حاكم  ببس ،فرهنگي متناسب با ارزشهاي اسلامي

  .اصلاح و قويتر شده و به تبع آن از مداخلات جهاني كاسته شود

يـنش  شايسته اسـت بـه فهـم و ب    ،نتيجه اينكه جمهوري اسلامي ايران در درجه اول

ــد  ــاط .جديــدي از حاكميــت دســت ياب ــن ارتب اري و ذتعامــل دســتگاه سياســتگ ،در اي

ي مطالعاتي در ترسيم استراتژي مطلوب و مفهوم پردازي مجدد ها دانشگاهيان و موسسه

توسل و اتكاء .  حاكميت ملي در پرتو حاكميت جهاني و فراوستفاليايي از ضروريات است

كارساز باشـد بلكـه بـه نوبـه      تواند مينه تنها ن ،اش به حاكميت ملي در شكل وستفاليايي

هر چـه حاكميـت ملـي     .خود زمينه تحميل اجباري فرايندهاي جهاني فراهم خواهد شد

و تعامـل  و البته مبتني بر مصـالح و عـزت و جايگـاه ملـي و جهـاني ايـران       انعطاف لازم 

قادر خواهد بود عوامـل   همان اندازه به ،منطقي در برابر جريانات جهاني از خود بروز دهد

  .ساز را از سر راه خود بردارد محدوديت

 ضمن حفظ ارزشـهاي اساسـي   ،تلاش در جهت انطباق و همسويي مشروط و تعاملي

ي مختلـف از حقـوق بشـر گرفتـه تـا برنامـه       هـا  در زمينـه  سياسـي  استقلالحاكميت و 

هـاي   ي ايستارها و ارزشتواند در جهت تأثيرگذار مياي ايران و تعامل فعالانه با آن  هسته

 ـ و داخلي برجامعه بين الملل و سازمان ملل موثر باشـد  طـور بـالقوه تـلاش در جهـت      هب

منـدي روابـط و    قاعـده ، اتخاذ ديـدگاه جهـاني   .پاسداري از حاكميت ملي نيز خواهد بود

 گرايانه و چند لايـه در  جانبه برقراري مناسبات چند، تنش با دنياي غرب و بويژه با آمريكا
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در كنـار  ( هـا  هاي اقتصـادي و توجـه بـه دولـت     همكاري كيد برأسياست خارجي بويژه ت

 )ها و عنايت به ابزارهاي نرم افزاري سياست خارجي و ديپلماسي عمومي و اقتصادي ملت

يـابي بـا سياسـت حوصـله و      يابي و ثروت توجه به دو مولفه قدرت( گيري منفعت ملي پي

ثيرگـذار  أاقدامات ت، در سياست داخلي و خارجي )راتژيكصبر و تدبير و برنامه ريزي است

ثر و كارگشـا  ؤتواننـد در ايـن زمينـه م ـ    همگي مـي  ،بر سازمان ملل و ديگر اركان جهاني

  . باشند

  

  گيري نتيجه

يـري  گ هـاي شـكل   زمينـه  ،سياسـي و فرهنگـي  ، شدن در سه حوزه اقتصـادي  يجهان

اين حاكميت جهاني اگرچه به مرحلـه  . حاكميت جهاني يا فراملي را به وجود آورده است

فعليت نرسيده است ولي با اين حال تجلي و انعكاس آن در اين سه حوزه آشـكار اسـت؛   

گيـري تـدريجي جامعـه     شـكل ، )از نظـر اقتصـادي  (گسترش بازار و نئوليبراليسم جهاني 

) از نظر فرهنگـي (شيوع همفكري زياد در سطح جهاني ، )در حوزه سياسي(مدني جهاني 

حاكميت ملي كه در شكل سنتي و سابق خـود يعنـي   . هايي از اين تجليات هستند ونهنم

اكنـون شـاهد    ،هاي داخلي بـود  عمدتاً ناشي از جريانات و پويش، در درون نظم وستفاليا

يعني از يك طرف حاكميـت ملـي   . گذارند نيروهاي فراوان خارجي است كه بر آن اثر مي

  .ي و از طرفي مجبور به تعامل با نيروهاي فراملي استمجبور به تعامل با نيروهاي فرومل

اساسـي   طـور  بـه  حاكميـت ملـي را   ،شدن جهانينيروها و جريانات خارجي منبعث از 

ها هستند كه بازيگر اصلي روابـط   تحديد نكرده است چرا كه هنوز رسماً اين دولت ـ ملت 

هـاي سـابق بـه     هربـا دو ويژه و متمايز  يهويت اين امر حتي. شوند الملل محسوب مي بين

ها اكنون حايل و واسطه بـين نيروهـاي خـارجي و     دولت ـ ملت . حاكميت بخشيده است

نـه ايـن    ،اند ها هستند كه جهاني شده به عبارت ديگر اين دولت. جريانات داخلي هستند

چرا كه مديريت امـور  . ها يا در خلأ به وجود آمده باشد بدون نقش دولت شدن جهانيكه 

شـده كـه    ، سـبب مسايل مربـوط بـه تـدبير جهـاني    . هاست وز در دست دولتجهاني هن

تر امور كه اكنون حـل آنهـا از دسـت يـك دولـت بـه        ها براي اداره هر چه مطلوب دولت

موضـوعات زيـادي بـراي حـل و فصـل در دسـتور كـار مـذاكرات          ،تنهايي خـارج اسـت  
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هـا بـراي مسـايل     ه دولـت المللي خود قرار دهند و اين مؤيد اين نكته معروف است ك بين

  .اند تر شده  بزرگ و براي مسائل بزرگ بسيار كوچك، كوچك

اكنون ميزان فشار يا عدم فشار حاكميت ملي از سوي نيروهاي مربوط بـه حاكميـت   

هـا بـا حاكميـت جهـاني در      تابع همسويي يا عدم همسويي حاكميت ملي دولـت ، جهاني

ها نتواند خود را با  ر حاكميت ملي دولتاگ. استسياسي و فرهنگي ، هاي اقتصادي عرصه

ملزومات حاكميت جهاني بيشتر بر آن تحميل خواهد شد  ،جريانات خارجي انطباق دهد

ها شرايط و مقتضيات داخلـي خـود را جهـت انطبـاق بـا آن سـر و        ولي اگر دولت ـ ملت 

فقـط  كمتر در معرض فشار قرار خواهند گرفت و بالعكس در اين صورت نه ، سامان دهند

  .تأثيرپذير بلكه تأثيرگذار هم خواهند بود

جمهــوري اســلامي ايــران بــه علــت دارا بــودن وضــعيت خــاص نظــام سياســي كــه 

همچنـين بـه علـت موقعيـت جهـاني قـدرتي خـود كـه جـزء           ،ايدئولوژيك محور اسـت 

هاي خاصي نسبت به حاكميت جهاني  حساسيت، كشورهاي جهان سومي يا جنوب است

ي سـعي كـرده خـود را از سيسـتم جهـاني      عمقاط به اين علت كه در ،بر اين اساس. دارد

فشـارهايي   ،مثـال  عنوان به. كناركشد نيز اغلب ملزومات خود را بر آن تحميل كرده است

، سياسي و فرهنگي با آنهـا مواجـه اسـت   ، هاي اقتصادي كه حاكميت ملي ايران در عرصه

هـاي   محكوميـت ، )حوزه اقتصـاد در (عدم موفقيت در پيوستن به سازمان تجارت جهاني 

متوالي از سوي مجامع حقوق بشر و فشارهاي وارده از سوي چالش جامعه مدني داخلـي  

در حـوزه  (و فشـار از سـوي آن چـه كـه اغلـب از آن تهـاجم فرهنگـي        ) از نظر سياسي(

  .شود نام برده مي) فرهنگي

هنده نوع نگـاه  نشان د ،مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران و تلقي آن از حاكميت

. اسـت  شـدن  جهـاني به مفهوم  )نه نخبگان علمي و افكار عمومي و(نخبگان سياسي ايران

تـا   اسـت ويك نگاه تقـابلي   »از بالا شدن جهاني«اين نگاه بيشتر در جهت مخالفت با بعد 

بـه نيروهـا    ،چرا كه از ديد بسياري نخبگـان سياسـي جمهـوري اسـلامي ايـران     . تعاملي

شود كه از سـوي قـدرتهاي بـزرگ     ميبه مثابه طرحي نگريسته  شدن يجهانوفرايندهاي 

بيشـتر  )ونه اقتصادي(اين نگاه تقابلي بويژه در عرصه فرهنگي و سياسي .گردد ميهدايت 

 هنوز حاكميت فراوستفاليا از نگاه نخبگان ايراني مفهـومي ناشـناخته  . قابل مشاهده است
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كه البتـه دربـين    )به مقوله حقوق بشرنسبت مثل ديدگاه جمهوري اسلامي ايران است، 

كـه در جمهـوري   ايـن   مضـافاً . ل توسعه ديدگاهي رايج اسـت بسياري از كشورهاي درحا

هـم عامـل مـوثر درايـن     ) ديني و عقيدتي بودن آن(ساختار خاص سياسي ،اسلامي ايران

 ،جمهوري اسـلامي براسـاس تعريـف فـوق الـذكر از مفهـوم حاكميـت       . استنگاه تقابلي 

ايـن نگـاه   . دكن ـ تأكيـد مـي   »اسـتقلال در خـارج  «در داخل و »آزادي عمل«بر همچنان

مـا تحميـل    تواند استلزامات شكل جديد حاكميت يعني حاكميـت فراوسـتفاليا را بـر    مي

  . ندك

كه شـكل   همراه است »از پايين شدن جهاني«ايده مي با در عين حال، جمهوري اسلا

 ـ   .دهد مي »از بالا دنش جهاني«برابرخواه و عادلانه به فشارهاي  خـاطر   هشايد ايـن نگـاه ب

نيروهـاي مهـاجم تـاريخي     برابـر  واكنشي در و »استقلال«حساسيت تاريخي ايرانيان به 

اين نگاه حائز  كه گفته شد تĤثيرات ديني و اسلامي بر البته همانطوري. شود ميمحسوب 

  . ورمح -بدين معنا كه اسلام بيشتر امت محور است تا دولت. اهميت است

فشارهاي سيستم (از بالا در جهان امروز  شدن جهانيواقعيت اين است كه نيروهاي   

نيروهـاي   )سـازمانهاي بـين المللـي   ، بين الملل و قدرتهاي بزرگ تشكيل دهنده سيستم

خـلال همـين    اگـر هـم قـرار اسـت تغييـري صـورت گيـرد از        بـوده و  موثر جهان امروز

نيروهـاي مـوثر    اي سـازگار و فعالانـه بـر    گونـه  به لذا بازيگري موفق است كه .نيروهاست

طريق تعامل بـا ايـن نيروهـا ضـمن حفـظ ارزشـهاي        جز از اين امر تاريخي تأثير بگذارد

نمونه اين نـوع بـازي   . سر نيستيم ديگر ارزشهاي فرهنگي و »استقلال«اساسي همچون 

تقلال و رغـم حساسـيت تـاريخي بـه اس ـ     بـه چين . دهد ميرا جمهوري خلق چين انجام 

قالـب   در( تدبيري در بستر نيروهاي موثر جهاني امـروز  با بازي پيچيده و ،حاكميت خود

المللي همچون رژيم جهاني حقوق بشر يا سـازمان تجـارت    نهادهاي بين، قدرتهاي بزرگ

ضمن اينكه ارزشهاي اساسـي   .گذارد ميو در جهت تأثيرگذاري برآنها به نمايش ) جهاني

بـازي  ، ايـن بـازي  . كنـد  را هـم حفـظ مـي    ي فرهنگـي خـود  ها انهنش همچون استقلال و

  .با يك نگرش بلند مدت است نه بازي واكنشي استراتژيك و، با تدبير، كنشگرانه

ريزي بلند  برنامه، براساس سياستگذاري استراتژيك »تعاملي« ديد نگارنده يك نگاه از

را  فراوسـتفاليايي  ميـت تواند فشارهاي ناشي از شكل جديد حاك و حوصله مي صبر، مدت
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بـور اسـت   جايـران امـروزه م   .جريانـات فراملـي گـردد    باعث تأثيرگذاري بر ،دهكرتعديل 

هـاي   و فشارهاي مربوط به نيروها و جريانات خارجي را در حوزه شدن جهانيهاي  واقعيت

دهنده جهان كنوني ما بـه رسـميت    هاي شكل واقعيت عنوان بهآنها را گوناگون پذيرفته و 

چه نخواهيم جريانات جهاني امروزه بيشتر از هر زمان ديگر و با ، ما چه بخواهيم. سدشنا

بـراي   هـا  مـت وحكدر اين بسـتر  . رو به سوي يكپارچگي و ادغام دارد آهنگ شتاب بخش

منطقي و پويـا بـين ملزومـات داخلـي خـود و ملزومـات        يبايد تعادل ،خود بيشتر كارايي

صورت جريانات خارجي ملزومات خود را بر ما تحميـل   در غير اين ،خارجي برقرار سازند

بـالاخره ايـن   . هاي آن نيز دور نگه خواهد داشـت  د و ما را از استفاده از فرصتكرخواهد 

  .اند شده »جهاني«بلكه  »ملي«ها نه  نكته را بايد يادآور شد كه در جهان امروز حاكميت
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